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برای آموزگاران دبستان، دانشجویان تربيت معلم و كارشناسان آموزشی

یادداشت سردبير
گزارش
آموزش

ماهنامه یآموزشی،تحليلیواطلاعرسانی

تجربه هاي سبز

قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه  مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با  اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قبلًا در جاي ديگري چاپ نشده باشد.  
مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فلاپي و يا از طريق  آن باشد. چنان چه مقاله را خلاصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  
مقاله  رايانامه مجله ارسال شوند.   نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني وقت لازم مبذول شود.   محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  
بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چه سطرتنظيم شود.   كلمات حاوي مفاهيم نمايه )كليد واژه ها( از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.  مقاله بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي 
در متن و سوتيتر باشد.   معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.   مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. مقالات دريافتي بازگردانده 
نمي شود   آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئولان مجله نيست.
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مرتضي مجدفر

تغييربا بهره گيري از
 روش هاي نوين تدريس

امسال، ايام بزرگداشت سي  و يكمين 
سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با واپسين 
وفات  حسيني،  اربعين  صفر،  ماه  روزهاي 
امام  شهادت  و  )ص(  اكرم  رسول  حضرت 
حسن مجتبي)ع( قرين شده و فرصتي فراهم 
آورده است تا بار ديگر بتوانيم در برنامه هاي 
تلفيق  بر  توأمان  طور  به  خود،  تربيتي 
ارزش هاي ملي و ديني و بروز و ظهور همگن 
و يكپارچه ي آن ها تأكيد كنيم و بكوشيم 
فرزنداني صالح براي امروز خود تربيت كنيم.

يكي از ويژگي هايي كه همواره در تاريخ 
سي  و يك ساله ي انقلاب اسلامي ما خودنمايي 
كرده و در رأس برنامه هاي فرهنگي ـ تربيتي 
درخششي وصف ناپذير داشته است، تأكيد 
بر تحول، نوخواهي، نوجويي و تغيير است و 
اين همان نكته اي است كه به حرف اول و 
آخر اين روز هاي آموزش وپرورش كشورمان 
نيز تبديل شده است. در يادداشت سردبير 
شماره ي قبل، چهار مسير تحول خواهي در 
به  سخن  و  برشمرديم  را  آموزش وپرورش 
اين جا رسيد كه گروهي از نوجويان، ايجاد 
تغيير در آموزش وپرورش را با ايجاد تغيير 
در نوع نگرش به معلمان همسان مي دانند. 
اين گروه، ضمن اعتقاد به تغيير نقش معلم 
از انتقال دهنده ي صرف اطلاعات به راهنما 
و تسهيل كننده ي فرايند ياددهي ـ يادگيري 
مي گويند تا زماني كه در روش هاي ياددهي 
ـ يادگيري و شيوه هاي تدريس، روش هاي 
دانش آموزان  آموخته هاي  از  ارزش يابي 
درس  كلاس هاي  اداره ي  شيوه هاي  و 
در  تحولي  هيچ  شاهد  ندهد،  رخ  تغييري 
آموزش وپرورش نخواهيم بود. در اين شماره 

قصد داريم، تحول و تغيير در نهاد تعليم 
»روش هاي  زاويه ي  از  صرفاً  را  تربيت  و 
تدريس« جست وجو كنيم و اين، البته به 
اين معني نيست كه از ميان تمام مسيرها 
و عواملي كه در شماره ي قبل برشمرديم، 
روش هاي تدريس را مهم تر يافته ايم. بلكه 
با  بسيار،  عوامل  ميان  از  است  گزينشي 

مروري از زواياي گوناگون بر آن.
* نخست( حدود سي سال پيش، وقتي از 
شركت در كلاس هاي تربيت معلم فراغت 
يافتيم و براي تدريس به سوي كلاس هاي 
كه  بوديم  خوش حال  شديم،  روان  درس 
استادان ما در تربيت معلم )كه همواره از 
آنان به نيكي ياد كرده ام( آن چنان ما را به 
روش هاي تدريس نوين مجهز كرده اند كه 
مي توانيم براي هر درس و هر دانش آموز و 
هر موضوع درسي در هر شهر و روستا و هر 
مدرسه ي فقير و غني و بالا و پايين، شيوه ي 
بهينه اي را به كار بگيريم و موفق شويم. آن 
موقع خيلي از قدرت دسته بندي و تجزيه و 
تحليل روش هاي تدريس برخوردار نبودم، 
ولي بعدها كه در اين زمينه مطالعاتي كردم، 
متوجه شدم كه چيزي حدود 13 روش را 
به ما ياد داده اند كه برخي از آن ها بسيار 
پركاربرد و برخي بسيار كم اثر و كم كاربرد 
درآوردي  من  روش هاي  از  البته  هستند. 
خودماني چيزي نمي گويم، چرا كه عمدتاً 
غلط و برگرفته از عادات تحصيلي خودمان 
در دوران دانش آموزي بود. سال ها گذشت و 
در تابستان سال 1386 به همراه دكتر عادل 
يغما، سردبير محترم مجله ي رشد تكنولوژي 
آموزشي، در كارگاه آموزشي مدرسان يكي 

از مراكز تربيت معلم شهر تهران و در مقام 
مدرس كارگاه، حضور به هم رسانديم. در 
همان بدو ورود، شيطنتم گل كرد و براي 
شروع مبحث، از حضار كه معلم معلمان و 
مدرس مراكز تربيت معلم بودند، خواستم 
در ورقه ي كوچكي كه به آن ها داده بوديم، 
اسامي روش هاي تدريسي را كه مي شناسند، 
روش  نام  مقابل  در  نبود  لازم  بنويسند. 
هيچ توضيحي نوشته شود. بنابراين، حتي 
بر  مبتني  تدريس  روش  مي نوشتند:  اگر 
بديعه پردازي، روش تدريس يورش فكري، 
تعداد  بود.  قبول  قابل   ،... تدريس  روش 
روش ها از 6 تا 17 روش در نوسان بود و 
بيشترين جواب صحيح يعني 11 روش به 
مدرسي اختصاص داشت كه خود، روش 
تدريس دوره ي ابتدايي را تدريس مي كرد و 
جالب اين جا بود كه با وجود حضور بيش از 
15 نفر در كارگاه آموزشي، تعداد روش هاي 
صحيح و قابل كاربردي كه مدرسان محترم 
برشمردند، همان 13 روشي بود كه حدود 
30 سال پيش در تربيت معلم به ما ياد 
داده بودند. يعني در عرض 28 سال، هيچ 
دانش، نگرش و روش جديدي در زمينه ي 
روش هاي نوين تدريس وارد مراكز تربيت 
معلم ما نشده بود كه به طور قطع چنين 
روزهاي  با  هم زمان  و  روزها  همان  نبود. 
در  جست وجو  با  كارگاه،  همان  برگزاري 
منابع فارسي )تأليفي و ترجمه اي( موجود، 
توانسته بودم قريب 55 روش تدريس را كه 
از لحاظ روش شناسي، مراحل اثرگذاري و 
كاربرد با يكديگر تفاوت هايي دارند، احصا 
كنم1. بنابراين، برايم بسيار سخت بود كه 
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اين روش ها، لااقل براي مدرسان تربيت معلم 
ناشناخته باشد. تازه اگر مدرسان تربيت معلم 
روش ها را نشناسند، به كار نبرند و تدريس 
نكنند، چگونه مي توانيم از دست پروردگان 
آن ها، يعني معلمان فارغ التحصيل بخواهيم 
كه اين روش ها را در كلاس هاي درس به 

كار ببرند.
تحصيلي  سال  اول  نيم سال  در  دوم(   *
روزهاي  واپسين  در  اكنون  كه   88-89
تدريس  هستيم،  دوم  نيم سال  آغاز  و  آن 
درس »روش هاي تدريس پيشرفته« براي 
دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي 
يكي از دانشگاه هاي تهران را عهده دار بودم. 
امتداد عنوان  ذكر كلمه ي »پيشرفته« در 
دوره هاي  درس هاي  از  خيلي  مثل  درس، 
بود كه  نكته  اين  ارشد، مبين  كارشناسي 
دوره ي  در  كه  آن چه  از  فراتر  چيزي  بايد 
كارشناسي خوانده اند، به آن ها ارائه دهم. به 
غير از جست وجوي سرفصل هاي درس هايي 
با  ارتباط  در  كارشناسي  دوره ي  در  كه 
و  درسي  برنامه ريزي  تدريس،  روش هاي 
تكنولوژي آموزشي خوانده بودند، طبيعي بود 
كه از خودشان نيز بپرسم درباره ي موضوع 

روش هاي تدريس چه مي دانند.
با  و  اول،  جلسه ي  همان  در  اين رو  از 
توجه به تركيب ناهمگني كه داشتند )17 
نفر دانشجو، دوره ي كارشناسي خود را در 6 
دانشگاه گذرانده بودند( از آن ها خواستم، هر 
كدام به مدت پنج دقيقه درباره ي درس يا 
درس هاي روش تدريس دوره ي كارشناسي 
و آن چه كه از آن ها به يادشان مانده است، 
سخن بگويند. كسي نتوانست پنج دقيقه 
سخن بگويد  و با اصرار زمان را به دو دقيقه 
كاهش داديم. ولي باز هم نتيجه اي حاصل 
نشد  و قرار بر اين شد كه هر كس در دو 
دوره ي  از  كه  را  چيزي  هر  جمله،  سه  تا 
به  كارشناسي در مورد روش هاي تدريس 
يادش مانده است، بيان كند. نتيجه، چندان 
بود كه من هم  نبود و طبيعي  دندان گير 
مجبور بودم طرح درس طي نيم سال خودم 
را با توجه به ارزيابي رفتار ورودي مخاطبانم و 
آزمون تشخيصي كه از آن ها به عمل آوردم، 

تنظيم كنم و با وجود تلاش خودم و ذوق و 
علاقه ي فراواني كه دانشجويان محترم از خود 

بروز مي دادند، خيلي از كارم راضي نباشم.
* سوم( يكي از كارهاي خوبي كه در خيلي 
مي شود،  انجام  كشورمان  مدرسه هاي  از 
تحليل آموزشي نتايج امتحانات دانش آموزان، 
شناسايي  و  گوناگون  نمودارهاي  رسم 
نقاط قوت و ضعف دانش آموزان در دروس 
متفاوت است. اين كار تا زماني كه صرفاً به 
مقايسه هاي بي مورد دانش آموز به دانش آموز، 
كلاس به كلاس، معلم به معلم و مدرسه به 
مدرسه منتهي نشود، و بتوان از نمودارهاي 
آموزش  كيفيت  بردن  بالا  براي  رسم شده 
بهره برد، خوب است. ولي بايد در نظر داشت، 
اين نمودارها خيلي وقت ها با زبان بي زباني 
با ما سخن مي گويند. بد نيست مثالي بزنم. 
سال ها پيش در يكي از مدرسه هاي راهنمايي 
از  كه  تهران  شهر  جنوبي  مناطق  از  يكي 
قضا در منطقه اي جرم خيز واقع شده بود و 
سالمي  چندان  خانواده هاي  دانش آموزان، 
ميانگين  و  قبولي  درصد  نمودار  نداشتند، 
خرداد  امتحانات  در  دروس  كليه ي  نمرات 
به  و  استخراج  مدرسه  مدير  توسط  ماه، 
شكل زيبايي ترسيم شده بود. اكثر نمره ها و 
درصدها، در حد بسيار پاييني بودند، به غير 
از يك درس، آن هم درس سخت و هميشه 
دانش آموز بينداز رياضيات. ميانگين نمرات 
دانش آموزان اين مدرسه در درس رياضيات، 
حتي از ميانگين نمرات دانش آموزان منطقه 
مورد  در  مدرسه  مدير  با  وقتي  بود.  بالاتر 
كيفيت آموزشي مدرسه گفت وگو مي كرديم 
تحليل هايي  نمودارها،  از  داشتيم  سعي  و 
ارائه دهيم، مدير محترم به نكته ي مهمي 
اشاره كرد: »اين دبير رياضيات، استاد تنوع 
بخشيدن به روش هاي تدريس خود است. هر 
روز يك روش تازه دارد و هر روز شگردي 
در آستينش دارد كه شاگردانش را مسحور 
او  مثل  معلمانم  كاش همه ي  اي  مي كند. 
بودند ... اگر چنين بود، انجام هر تغييري در 

مدرسه ي من عملي مي شد ...«
من هم با اين مدير محترم هم عقيده 
هستم. اگر بتوانيم همه ي معلمان خودمان را 

به سلاح آشنايي با انواع روش هاي تدريس 
نوين مجهز كنيم و فرهنگ استفاده از اين 
دارند،  كه  متنوعي  با گستره ي  را  روش ها 
و ساري سازيم،  مدرسه ي خود جاري  در 
به طور قطع خواهيم توانست يكي از گام هاي 
را محكم  آموزش وپرورش  در  تحول  ايجاد 
كه  مي پذيريم  اگر  برداريم.  هوشمندانه  و 
در دانشگاه ها و مراكز تربيت معلم و در امر 
آموزش معلمان، اتفاقي نمي افتد، اگر معلمان 
آشنا با روش هاي تدريس، كم تعدادند و اگر 
فرهنگ استفاده از روش هاي تدريس هنوز 
در ميان معلمان، توسعه نيافته است، بايد 
در حركتي منسجم و همگاني، در آوردن و 
تزريق ده ها روش تدريس جديد در مدرسه ها، 
كه قطعاً هر يك مي تواند مشكلاتي از ده ها 
مشكل دانش آموزان را در فرايند ياددهي ـ 

يادگيري رفع كند، بكوشيم.
ما معتقديم، بي شك يكي از مسيرهاي 
آموزش وپرورش  در  نوجويي  و  تغيير 
كشورمان، جاده اي است كه در دو سوي آن 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري و روش هاي 
تمام  گستردگي  و  تنوع  با  تدريس  نوين 

صف آرايي كرده اند.
آموزگار و  راستي شما در مقام مدير، 
اين  با  همراهي  براي  آموزشي،  كارشناس 
مسير تغيير چه كار مي توانيد بكنيد؟ حتماً 
نظريات و راهكارهاي خود را با ما نيز در ميان 

بگذاريد.

زيرنويس
1. در حال حاضر با دوست انديشمندم دكتر محرم آقازاده 
كه چند سال پيش در عضويت شوراي سردبيري رشد 
مديريت مدرسه و نيز سردبيري رشد معلم، از نوشته هاي 
او فراوان استفاده كرده ايم، در حال ترجمه ي اثري هستيم 
ياددهي  راهبرد  يا  تدريس  روش   300 تشريح  به  كه 
برابر  شش  حدود  چيزي  يعني  مي پردازد،  يادگيري  ـ 
روش هايي كه من توانسته  بودم آن ها را از منابع موجود 
احصا كنم. اين كتاب كاري است از وزارت آموزش وپروش 
كانادا كه براي هر راهبرد، مثالي مرتبط با يك درس از 
برنامه هاي آموزشي كشورشان را ارائه داده اند. ما اكنون 
در حال جايگزين ساختن مثال هاي مرتبط با برنامه هاي 
درسي كشور خودمان هستيم تا خواننده ارتباط بيشتري با 

محتواي كتاب برقرار كند.



نگاهی به طرح پژوهشي شناسايی واژگان پايه، معرفی دستاوردهای آن 
و کاربست يافته های پژوهش

گزارش: اصغر نديری

اشاره
طرح »شناسايی واژگان پايه ی فارسی دانش آموزان ايرانی در دوره ی 
ابتدايی« رسماً از اوايل سال 1380 شروع شد و پس از چهار سال و گذر 
از مراحل گوناگون تحقيقات مقدماتی، آزمون سازی و تدارک دفترچه های 
گردآوری واژه )ادراکی، توليد و معلمان(، نمونه گيری، گردآوری داده ها، 
رايانه،  به  داده ها  وارد کردن  داده ها،  پردازش  برای  ويژه  نرم افزار  تهيه ی 
استخراج واژگان و تهيه ی فهرست بسامدی واژه ها و سرانجام، نگارش و 
تنظيم نتايج طرح در گزارشی 1000 صفحه ای در پنج جلد، به پايان رسيد. 
داده ها و يافته های اين پژوهش، به ياری همکارانی از سطوح گوناگون وزارت 
آموزش وپرورش و از همه ی استان های کشور، همکاری 20هزار دانش آموز 
ابتدايی، آموزگاران و مديران در 175 مدرسه، و با همکاری حوزه های ستادی، 
از ميدانی به گستردگی ايران جمع آوری و طی سال ها توسط متخصصان، 

سامان دهی و پردازش شده است.
هدف اين طرح در مرحله ی نخست، پاسخ به نياز مؤلفان کتاب های 
درسی و به نوعی بانک واژگانی سطح بندی شده بود. پس از اتمام طرح و 
انتشار گزارش آن، به دلايلی از جمله تعدد فهرست های واژگانی و حجم 
بالای گزارش، در سال 1386، مهندس مهدی نويد، دبير »شورای عالی 
آموزش وپرورش« و رييس وقت »سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی«، 

پيشنهاد تدوين کاربست يافته های طرح را ارائه داد.
نتايج اين طرح که در اواخر سال 1387 منتشر شد، فهرست هايی 
موضوعی و بسامدی )پلکانی( واژگانی، به تفکيک برای پايه های اول تا پنجم 
ابتدايی است که بر اساس ترکيب داده های ادراکی، توليدی و نظرات معلمان 
تنظيم شده اند و کاربرد ساده، مهم ترين ويژگی آن هاست. گفتنی است که در 
سال 1383، پيش از آماده شدن گزارش نهايی، 70 درصد از يافته های طرح 
به دبيرخانه »جشنواره ی خوارزمی« ارائه شد و در هجدهمين جشنواره ی 
بين المللی خوارزمی، در بخش پژوهش های کاربردی، اين طرح رتبه ی دوم را 

به دست آورد. در سال 2005 نيز برنده ی جايزه ی دلاری »آيسسکو« شد.
جلسه ای  آن،  آزمون های  و  طرح  مجدد  توضيح  و  بازنمايی  برای 
کوتاه از جلسه های ماهانه ی »انجمن مطالعات برنامه ی درسی ايران« در 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی و با عنوان »واژگان پايه و کاربست 
آن« برگزار شد که طی آن، علاوه بر بيان ضرورت برپايي جلسه توسط دكتر 
محمود مهرمحمدي از انجمن مطالعات برنامه ي درسي ايران، سخن رانانی 

هم چون دکتر محمد دادرس، عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، دکتر 
مهدی دستجردی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش، و دکتر شهين نعمت زاده، مجری پژوهش و عضو هيئت علمی 
دانشگاه الزهرا به ارائه ی نظر پرداختند. هم چنين، در حاشيه ی اين نشست، 
از شرکت کنندگان ديگری هم چون دکتر فريدون اکبری شلدره ای، 
کارشناس مسئول و مدير گروه زبان و ادبيات فارسی دفتر برنامه ريزی و 
تأليف و دکتر سيد بهنام علوی مقدم، ناظر طرح کاربست واژگان پايه 
و مدرس دانشگاه، و خانم فريده عصاره، پژوهشگر در زمينه ی مسائل 
زبان آموزی، پرسش هايی به عمل آورديم که پاسخ آن ها در بخش های پايانی 

اين گزارش ارائه خواهند شد.
دکتر محمد دادرس، از استادان دانشگاه تهران، ابتدا درباره ی مفهوم 
واژگان پايه توضيحاتی داد و گفت: »واژگان پايه، آن کلمات يا واژه هايی 
هستند که تعداد يا بسامد کاربرد آن ها در دوره های گوناگون زياد است و 
در قالب آزمون های ورودی، ادراکی يا پلکانی طی آزمون های ميدانی که 

دكتر محمود مهرمحمدي
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از کلاس ها يا دانش آموزان گرفته می شود، به کاربرد و اهميت آن ها پی 
می بريم.«

حال با توجه به ساخت آزمون ها و نوع آن ها، به فهرست پلکانی می رسيم. 
اما فهرست پلکانی چيست؟ اين عضو هيئت علمی دانشگاه تهران می گويد: 
»در فهرست پلکانی، مثلًا 137 واژه ی کاربردی پايه ی اول را که شناسايی 
شده اند، در اختيار آموزگاران قرار می دهيم تا در چهار بخش يا چارک، اين 
واژه ها را با توجه به بسامد آن ها تفکيک کنند. به اين صورت، پرکاربردترين 
واژه ها شناخته و استاندارد می شوند و به عنوان يک بستر، مثلًا در الفباآموزی 
مورد استفاده قرار می گيرند. بدين ترتيب، از اين يافته در ديگر درس ها و 

آموزش آن ها می توانيم استفاده کنيم.
مسئله ی ديگری که تحقيق ما به آن نظر داشته، جنبه های آموزشی، 
موضوعی، زبان شناسی و معنايی است. يعنی واژه ها بر اساس 24 موضوع 
طبقه بندی می شوند و در مجموع پنج پايه ی اين پژوهش يا جدول را تکميل 
می کنند. در اين صورت، 137 واژه به حدود 400 واژه در جدول موضوعی 

تفکيک می شوند.
موضوعات از بدن، پوشاک، آرايش و تربيت گرفته تا هنر و ادبيات ادامه 
می يابند. برخی از اين کلمات چندلايه هستند. مثلًا ورزش و تفريح يا کار و 
مهارت اشتراک دارند. در درون هر يک هم واژه های مرتبط قرار گرفته اند. از 
مزايای اين طبقه بندی موضوعی، توجه به همه ی مقوله هايی است که داخل 
هر طبقه و واژه وجود دارند. از لحاظ معنا، واژه ها را يک معنا ندانسته ايم. به 
عبارت ديگر، تعدد معنا را در نظر داشتيم، چرا که هر کدام دريچه ای است 

برای آموزش و ناديده گرفتن آن ها از کاستی های آموزش است.
از مزايای کاربست نتايج تحقيق اين است که خود کلمات راهنما هستند 
و آموزگار را هدايت می کنند تا درباره ی ادامه ی معنا و مصداق ها سخن 
بگويد. صابون  را در نظر بگيريد، می تواند ما را به مصداق های آموزشی ديگر 

مثل بهداشت و زيبايی و مانند آن رهنمون شود.«

واژگان دو زبانگی
درباره ی کاربردهای ديگر واژگان پايه و کاربست آن ها در دوره ی ابتدايی، 
دکتر مهدی دستجردی نکاتی را درباره ی تعامل با »سازمان آموزش وپرورش 
استثنايی« گوش زد کرد و گفت: »بچه های کم شنوا يا ناشنوا، وقتی به پايه ی 
اول وارد می شوند، خزانه ی لغاتشان محدود است. آن ها آموزش کافی يا 
درست برای شناختن واژه هايی که بايد بشناسند، نديده اند! پس می توان 
از اين تحقيق و يافته های آن استفاده کرد و به معلمان آن ها ياد داد تا اين 

کودکان نيز هم پای کودکان عادی و حتی با آن ها، وارد کلاس شوند.
از طرف ديگر، در مناطقی که ترک يا کردنشين هستند، لزوم اين 
آموزش بسيار بيشتر درک می شود. گزارش هايی می رسد از اين که وقتی 
کودک وارد کلاس اول می شود، نمی تواند فارسی پايه را صحبت کند. طبق 
يافته های طرح، علاوه بر اين که می دانيم با اين ها چه طور کار کنيم، حتی 
می فهميم که بايد به جای برخی کلمات، چه واژه هايی را قرار دهيم. در 
مناطق کردنشين مثلًا به جای امام می توان حضرت را به کار برد و يا تفاوت 

توفان، باد و نسيم را در کاربرد يادآور شد.
بنابراين به کمک انتخاب واژگان پايه، ما با خواننده و دانش آموز ارتباط 

برقرار می کنيم. دغدغه های ما در آموزش خواندن و مراحل پيش از خواندن، 
آموزش خواندن و آموختن به کمک خواندن، با کاربست عوامل اين تحقيق 
رفع می شود. بچه ها در پيش دبستان، پيش از خواندن با اين واژگان تعامل 
برقرار می کنند و آشنا می شوند. هم چنين، می توانند کلمات گفتاری را 

تقطيع کنند.«
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش اضافه می کند: »کلمات 
ديداری که هدف از ارائه ی آن ها، روان خوانی و سرعت است، به کودک 
کمک می کنند، به هدف خواندن روان برسد و تا 95 درصد از آن ها را به 

سرعت بخواند.«
دکتر دستجردی هم چنين می گويد: »خوب است در مقاطعی حتی 
واژگان علمی را از ميان واژگان پايه انتخاب کرد تا اهداف آموزش محقق 

از ديگر  نيز چنين پيشنهادی عملی است.  شود. در آموزش زبان دوم 
استفاده های واژگان پايه، درمان آسيب مغزی نام پريشی است. گاهی افراد 
نام ها را به ياد نمی آورند يا در نام گذاری اشتباه می کنند. با ارائه ی واژگان پايه 
در اين قسمت می توان بين ناميدن، سريع ناميدن و خواندن و مهارت های 

خواندن رابطه ايجاد کرد. 
هم چنين، با توجه به يافته ها و به مرور می شود به يک فرهنگ نگاری 
دست يافت. يعنی برای آموزش اين لغات می توان آن ها را به صورت علمی 
در يک فرهنگ جمع آوری کرد و در گروه های مربوطه آموزش داد. شناسايی 
واژگان مهم و پايه، می تواند در مطالعات تطبيقی و در حد جهانی مثمرثمر 
باشد. با مقايسه ای بين کلمات پرکاربرد ما و ديگر کشورها. برخی پژوهشگران 
می گويند: ايران بهشت مطالعات زبانی است. يعنی اين تنوع زبانی در کشور 

ما، می تواند مبدأ بسياری تحقيقات علمی و زبانی شود.«
مهدی دستجردی در پايان به اهميت کاربست نتايج تحقيق درباره ی 
واژگان پايه و اثر آن بر تأليف متمرکز و غير متمرکز می گويد: »واژگان پايه 
می توانند به شناخت و کاربرد کلمات پربسامد و خاص هر منطقه کمک کنند 
و نوشتن بچه ها و ايجاد ارتباط با آن ها را آسان سازند. مهم ترين دستاورد و 

نتيجه ی کاربرد واژگان پايه، آسان شدن يادگيری کودکان است.«

دكتر محمد دادرس
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واژگان پايه ی رياضی
دکتر شهين نعمت زاده، با مطالعه در کتاب رياضی پايه ی اول به آموزش 
مفاهيمی مانند تشابه و تساوی، يا جمع و تفريق و هم چنين عددنويسی 
توجه کرده است. وي می گويد: »واژگان پايه در تدريس رياضی، در واقع مانند 
پلی هستند برای ياد دادن مفاهيمی که گفته شد. اين واژه ها بستری برای 
آموزش ساير مفاهيم و واژه ها محسوب می شوند. بدين ترتيب ما می توانيم 
در رياضی از آشناترين کلمات برای آموزش مسائل انتزاعی استفاده کنيم. 
رياضی علم است و ما نبايد در آموزش علوم برای ذهن درگيری ايجاد کنيم. 

واژگان پايه می توانند اين اصطکاک را به حداقل برسانند.«
استاد دانشگاه الزهرا و مجری طرح پژوهشی واژگان پايه، در لزوم استفاده 
از کلمات آشنا به عنوان واژه ی پايه در رياضی می افزايد: »در رياضی پايه ی 
اول دوره ی ابتدايی، در قسمت مسائل، از 30 اسم در 12 مقوله استفاده شده 
است و اسم هايی به چشم می خورند که جزو واژگان پايه ی همه ی بچه ها 
نيستند. مثلًا اولين پرنده ای که بچه های ما می شناسند، معمولًا کلاغ است، 
ما اين جا از طوطی و گنجشک نام برده شده است. بنابراين ذهن کودک 

درگير می شود و می پرسد: طوطی چيست؟
تير برق، کولر و سماور ديگر  فانوس،  با کمی دقت می بينيم که 
واژگان پايه نيستند. در حالی که بايد کلماتی را به کاربرد که برای کودک 

آشنا باشند.«

پژوهش، بنياد می طلبد
به منظور بهره گيری از داوری و کارشناسی افرادی که خارج از اين 
پژوهش بوده اند و البته نظر کارشناسی دارند، از ميان حاضران در نشست، 
از دکتر فريدون اکبری، مدير گروه برنامه ريزی درسی زبان و ادبيات 
فارسی دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی می پرسيم: »آيا يافته های 
ارائه شده در اين نشست انجمن مطالعات برنامه ی درسی، از لحاظ کاربست 

قابل اعتنا هستند؟«
اکبری پاسخ می دهد: »آن چه بنياد هر پژوهش را استوار می دارد، 
گام های علمی پيش از پژوهش و روش های انجام پژوهش است. اگر اين 
رفتارها بر پايه ی هنجارهای پذيرفته ی علمی باشند، دستاوردهای آن 
پژوهندگان نيز، شايسته ی اعتمادند. بدان سان که محققان محترم در آن 
نشست، اشاراتی به کار و کردار پژوهشی خود نمودند، می سزد که کاری در 

خور و نتايج آن هم در حوزه ی کاربستی، ارجمند باشد.«
اما مهم اين است که بدانيم در تأليف کتاب های درسی دوره ی ابتدايی، 
آيا به اين واژگان توجه می شود يا نه. مدير گروه زبان و ادبيات فارسی 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی می گويد: »در گزينش، سازمان دهی 
و تدوين کتاب های فارسی دوره ی ابتدايی )بخوانيم و بنويسيم(، يکی از 
موضوع هايی که خارخار ذهن برنامه ريزان و مؤلفان کتاب هاست، درنگ در 
کاربرد واژگان، رصد کلمات و سرانجام توجه به واژگان پايه ی دانش آموزان 
در هر پايه است. می دانيم که قلب تپنده ی هر زبان و اهل زبان، واژه های 
آن است. به همين روی، اگر کلمات کليدی درس ها و محتوای درسی، 
با سنجه ای حسابگرانه، گزينش نشده باشند، فرايند ياددهی يادگيری 
دستخوش آسيب و اختلال خواهد گشت و در پی آن، پيگيری آموزش 

نيز زار و نزار خواهد شد.
بنابراين، برنامه ی درسی و مبانی زبان آموزی، رويکردها، اصول، 

اهداف و روش های کار را تبيين می کنند.«
دکتر اکبری در پايان به اهميت آموزش اين واژگان در پايه ی اول 
می پردازد و می افزايد: »در آغاز آموزش رسمی و مَدْرسی از پايه ی اول دبستان 
و اگر آموزش پيش از دبستان را هم بدان بيفزاييم، مهم ترين عنصری که در 
ارتباط کلامی و درک و دريافت پيام و آموزش آموزگاران نقش دارد، حضور 
کلمات است که بايد از ديد آوايی، هجايی و معنايی بسيار دقيق و سنجيده 
انتخاب شوند. زيرا زبان آموز برای نخستين بار از جامعه ی زبانی خويش جدا 
می شود و به فضای زبان رسمی و واژگان جديد در می آيد و گنجينه ی 

واژگانی و ذهنی هر زبان آموز اندک اندک فربه و غنی می گردد.
پس در قدم های آغازين زبان آموزی، خيمه زدن بر مويرگ واژگان و 
گزينش و تکيه بر واژگان پايه و پُر بسامد کاری به هنجار و ضروری است. و 
هم چنين صحبتی شد درباره ی لزوم وجود يک فرهنگ يا گنجينه ی واژگان 
پايه. در اين ارتباط بايد عرض کنم وجود يک گنجينه به نام »واژگان پايه« 
برای همه ی آموزگاران، زبان آموزان و مؤلفان کتاب های درسی، بسيار لازم 
است. اما نکته ی مهم اين است که زبان، پديده ای زنده و زاياست و پيوسته 
در گشتارها و فراز و فرودهای جامعه، دچار زايش، بالش و فرسايش واژگانی 
می شود. به همين سبب اگر فرهنگ واژگان پايه توليد گردد، می بايد هر 

چند سال به طور دوره ای بازنگری و پالايش شود.«

واژگان پايه و ديدگاه زبان شناسی
دفتر  کارشناس  و  دانشگاه  مقدم، مدرس  علوی  بهنام  دکتر سيد 
ديدگاه  پايه،  واژگان  تعريف  در  درسی  کتاب های  تأليف  و  برنامه ريزی 
زبا ن شناسی را مدنظر دارد و می گويد: »واژگان پايه، به مجموعه ای از کلماتی 
اطلاق می شود که برای گروه سنی يا افراد خاصی، از بسامد بالايی برخوردار 

دكتر مهدي دستجردي
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باشد؛ به عبارت ديگر، کاربرد آن ها نسبت به ساير کلمات، بيشتر باشد.
از ديدگاه زبان شناسی، شناخت واژگان پايه از اهميت ويژه ای برخوردار 
است. چرا که با شناخت اين گونه واژه ها، علاوه بر مطالعات نظری می توان در 
عمل نيز بسيار از آن ها بهره برد. در نوشتن کتاب، ساخت فيلم، آموزش زبان 
اول و دوم، گفتار درمانی، آموزش کودکان استثنايی و بسياری از زمينه های 
ديگر، می توان از اين گونه واژه ها به صورت بهينه استفاده کرد. در دنيا، اين 
گونه واژه ها بسيار مورد توجه هستند، زيرا در مقاطع زمانی کوتاهی، احصا 

می شوند.«
دکتر علوی به کاربرد اين واژگان در پايه های گوناگون دوره ی ابتدايی 
نظر دارد و در اين مورد می گويد: »واژگان پايه را در هر گروهی می توان 
بررسی کرد، ولی معمولًا آن چه متداول است، واژه های پايه مورد استفاده 
برای کودکان است. مثلًا کودک در فاصله ی دو تا سه سالگی، چه واژه هايی 
را به کار می گيرد؟ در دوره ی پيش دبستانی چه طور؟ پس از فراگيری 
مهارت های خواندن و نوشتن به چه صورت؟ و... از جمله سؤالاتی هستند 
که ذهن پژوهشگران را به خود معطوف ساخته اند. واژگان پايه ای که 
مدّنظر سازمان پژوهش بوده اند، کلماتی پربسامد هستند که در پايه های 

پنج گانه ی دوره ی ابتدايی توليد و يا درک شده اند.«

واژه ی پايه ی دو زبانه
خانم فريده عصاره، کارشناس پيشين دفتر تأليف و فوق ليسانس 
برنامه ريزی درسی است. توجه او به مطالعات دو زبانه بودن دانش آموزان و 
مسائلی است که در چنين مناطقی، مثل مناطق ترک نشين، کردنشين و 

عرب نشين، در ارتباط با آموزش زبان رسمی پيش می آيد.
وی در تعريف واژگان پايه، ابتدا خود واژه را تحليل می کند و می گويد: 
»واژه يکی از عنصرهای اساسی زبان است که نقش مهمی در نام گذاری و 
سازمان دهی هر آن چه از محيط اطراف و زندگی کسب و تجربه کرده ايم، 
دارد. در واقع واژه ها به ذهنی شدن جهان عينی کمک می کنند و تفکر و 

تحليل را سبب می شوند.«
و بعد در تعريف واژه ی پايه می افزايد: »آن دسته از واژه هايی هستند 
که برای يک گروه سنی آشنايی بيشتری دارند. در اکثر مواقع، بی نشان 
و به طور کلی عمومی هستند، نه تخصصی. مثلًا بين گروه واژه هايی که 
در يک شبکه ی معنايی قرار دارند، مانند قهقهه، هرهر، لبخند، خنده و 
تبسم، واژه ی خنده بی نشان است و در ميان سخنوران، به ويژه کودکان، 
عموميت و بسامد بيشتری دارد. يا در ميان گروه واژه هايی از قبيل هيکلی، 
تپلی، چاق، گامبو، فربه و خيکی، واژه ی چاق عموميت بيشتری دارد و 

بی سمت و سوست.
واژه هايی مانند جرم، شورا و مساحت، واژه های تخصصی هستند 
که کودکان مفاهيم آن ها را در موضوع های درسی، مانند علوم تجربی، 
علوم اجتماعی و رياضی ياد می گيرند و به ندرت قبل از مدرسه با آن ها 
مواجه می شوند. معمولًا برای آموزش اين واژه های تخصصی، از واژه های 
آشنا و پرکاربرد کودکان استفاده می شود. زيرا کودکان بايد با معنی و 
مفهوم و کاربرد معنايی واژه های ديگر آشنا باشند تا بتوانند با يک رمز 
و يک معما روبه رو شوند. در تعليم حروف الفبا در پايه ی اول دوره ی 

دكتر فريدون اكبري شلدره اي

ابتدايی، در انتخاب کلمه ی کليد و يا کلمه  ای که قرار است کودک توسط 
آن، حرف و يا حروفی را ياد بگيرد، لازم است آن واژه از ميان واژه های 
عمومی و پايه ی کودکان باشد و مفهوم آن را کودک در ذهن خود داشته 

باشد.
اين کارشناس درباره ی کاربردهای واژگان پايه در مناطق دو زبانه توضيح 
داد: »معمولاً کودکانی که وارد مدرسه می شوند، گنجينه ای از واژه های 
عمومی دارند که اگرچه بخشی از آن ها در ميان همه ی کودکان ايرانی، در 
يک گروه سنی مشترک هستند، ولی برخی ديگر، متناسب با محيطی که در 
آن زندگی می کنند و اقليم و فرهنگی که در آن قرار دارند، با کودکان ديگر 
مناطق يکی نيستند. مثلًا واژه ی شالی بيشتر خاص شمال کشور است، نه 
مناطق کويری و يا ديگر مناطق. در نتيجه کودکان ديگر، نه دال آن را دارند 

و نه مدلولش را.
برخی از واژه ها هستند که ممکن است مفهوم آن ها را بسياری از 
کودکان مناطق مختلف در ذهن خود داشته باشند، ولی واژه ای را که برای 

آن به کار می برند، متفاوت باشد.
بنابراين واژه هايی که به عنوان واژه های پرکاربرد کودکان ايرانی معرفی 
شده اند، يا به عبارت ديگر، واژگان پايه، واژه هايی هستند که در ميان همه ی 
کودکان ايرانی، چه از لحاظ دال و چه از لحاظ مدلول مشترک اند. واژگان پايه، 
اگرچه برای کودکان مناطق دو زبانه قابل استفاده هستند، ولی کافی نيستند. 

زيرا لازم است، که واژه های آشنا و پرکاربرد اين مناطق نيز استخراج شوند.
ضمناً، معمولاً واژه های پايه برای نظام متمرکز کاربرد بيشتری دارند تا 
نظام غير متمرکز. مثلًا در پيش دبستانی که محتوای آموزش توسط استان ها 
تهيه می شود، لازم است که مناطق واژه های پايه مربوط به آن جا را داشته 

باشند.«
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اشاره
در اين بخش از سلسله مطالب لافونتن در كلاس درس، دو تمثيل 
ديگر را با بازي ها، تمرين ها و فعاليت هايي پژوهش محور ارائه داده ايم. 

اميد داريم اين مطالب در توسعه ي سواد خواندن مؤثر باشند.

روباه و مگس ها
روباه كه شكمي از عزا درآورده بود، به دنبال محلي براي استراحت 
مي گشت. از خندقي كه شكارش را براي محفوظ ماندن از آزار و اذيت 
ديگران به آن جا برده بود، بيرون آمد و به طرف درختاني كه سايه سار 
خوبي درست كرده بودند، حركت كرد. چند قدمي راه نرفته بود كه 
گلوله اي كه معلوم نبود از كدام طرف شليك شده است، او را زخمي كرد. 
روباه زخمي روي زمين گِلي افتاد. اصلاً  توان تكان خوردن نداشت. دور 
و برش را تعداد فراواني مگس فرا گرفته بود. مگس ها، روي زخم روباه 

جولان مي دادند. روباه آن قدر بي حال و بي زور بود كه حتي نمي توانست 
دم يا دستش را براي پراندن مگس ها از روي زخمش، تكان دهد.

خدا  درگاه  به  رو  نداشت،  مهلكه  اين  از  گريزي  راه  هيچ  كه  او 
كرد و گفت: »پروردگارا! من كه حيله گرترين حيوان جنگلم، من كه 
طمع كارترين موجود روي زمينم، چرا بايد اسير چند مگس كوچك 
و بي مقدار شوم؟ چرا از اين دم درازم هيچ كاري ساخته نيست؟ چرا 

نمي توانم اين مگس ها را از روي زخمم بپرانم؟«
خارپشتي كه همان نزديكي ها و از همان لحظه اي كه روباه گلوله 
خورده بود، او را زير نظر داشت، نزديك شد و گفت: »روباه عزيز! تو حال 
و وضع خوبي نداري. حتي نمي تواني از جايت تكان بخوري. مگس ها 
هم دست بردارت نيستند. ولي من مي توانم تو را از دست اين حشرات 

خون خوار نجات بدهم.«
روباه اصلًا به اين پيشنهاد خارپشت جواب مثبت نداد و سكوت كرد. 
خارپشت كه از تصميم روباه تعجب كرده بود، گفت: »چرا نمي خواهي 

من كمكت كنم؟«
روباه جواب داد: »بگذار خونم را بمكند. علاوه بر اين، اين ها كه 
سير بشوند و بروند، حتماً مگس هاي ديگري خواهند آمد. فكر مي كني 
مگس هاي جديد، گرسنه تر و تشنه تر از قبلي ها نيستند؟ از تو مي خواهم 

بازی ها، فعالیت ها و پژوهش هاي خلاقیت محور برمبنای تمثیل ها و افسانه های 
»لافونتن« برای توسعه ی سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستانی
مرتضی مجدفر

لافونتن در کلاس درس - بخش پنجم

حيوانات در خدمت 
توسعه ي كتاب خواني
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راهت را بگيري و بروي. بگذار آن ها كارشان را بكنند.«

سه پرسش
1. چرا روباه زخمي شد؟
الف( از روي صخره افتاد.

ب( داخل خندق گير كرد.
پ( گلوله اي به او اصابت كرد.

2. حيله گرترين حيوان جنگل، طعمه ي چه موجوداتي شد؟
الف( خارپشت ها

ب( مگس ها
پ( مارها

3. چرا روباه اجازه نداد خارپشت مگس هاي روي زخم او را بپراند؟
الف( با خارپشت قهر بود.

ب( نمي خواست به مگس ها بربخورد.
پ( مي دانست مگس هاي گرسنه و تشنه تر ديگري در راه اند.

  فكر كنيد، پاسخ دهيد
وارد  چگونه  درآوردن«  عزا  از  »شكم  اصطلاح  مي كنيد  فكر   .1
فرهنگ گفتاري مردم ايران شده است؟ در اين مورد يكي از سه فعاليت 

زير را انجام دهيد: 
 از پدربزرگ، مادربزرگ و افرادي از فاميل كه سنشان بالاي 60 سال است، 

بخواهيد در مورد اين اصطلاح، هرچه مي دانند براي شما تعريف كنند.
 به كتاب امثال و حكم مرحوم دهخدا مراجعه كنيد. اين اصطلاح را در 
آن جست وجو كنيد و بگوييد چگونه اين عبارت، به ضرب المثل تبديل 

شده است؟
 در كتاب دو جلدي »فوت كوزه گري«، كه كاري پژوهشي از شاعر 
معاصر كودك و نوجوان مصطفي رحماندوست و همكارانش است و 
توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسيده است، داستان مربوط به پيدايش 
ضرب المثل »شكم از عزا درآوردن« را پيدا كنيد و براي هم كلاسي هاي 

خود بخوانيد.
2. در مورد تفاوت »خندق« و »گودال« تحقيق كنيد. آيا در مورد 
خندق داستان يا داستان هاي تاريخي خاصي را سراغ داريد؟ يكي از 

آن ها را بنويسيد و به كلاس بياوريد.
3. در داستان، از خون خوار بودن مگس ها سخن مي رود. با مراجعه 
به كتاب هاي علمي موجود در كتاب خانه ي مدرسه، در مورد درستي يا 
نادرستي اين موضوع تحقيق كنيد و نتايج پژوهش خود را در يك متن 

ده سطري )140 كلمه اي( بنويسيد.
4. در اين داستان، روباه از وضع نامناسب خود به درگاه خداوند 
شكايت مي كند و از اين كه نمي تواند با دم و دست مگس ها را دور كند، 
ناراحت است. خارپشت براي كمك به او اعلام آمادگي مي كند، ولي روباه 

قبول نمي كند.
فكر مي كنيد شكايت و درخواست روباه از درگاه خداوند تا چه اندازه 
از عمق دل بوده است؟ اگر شما در موقعيت سختي گرفتار شويد و از 
درگاه خداوند كمك بخواهيد، خداوند كمك خود را چگونه و در چه 

شكل هايي مي تواند نشان دهد؟ آيا خارپشت داستان، وسيله اي براي 
نجات روباه نبود؟

بي دم،  روباه  داستان  دهيد«  پاسخ  كنيد،  »فكر  بخش  در   .5
تمرين هاي متعددي را در مورد روباه و آثار فراواني كه در مورد اين 
جانور چاپ شده است، ارائه داديم. در اين جا، به تعداد ديگري از آن ها 
اشاره مي كنيم. تا آن جا كه مي توانيد )حداقل دو مورد( از اين كتاب ها 
را پيدا كنيد و به پرسش هايي كه در مورد هر يك پرسيده ايم، پاسخ 

دهيد.
 آنتوان دوسنت اگزوپري، خلبان فرانسوي كه هواپيمايش در 
جنگ دوم جهاني سقوط كرد، به زبان فرانسوي، كتابي براي بچه ها 
زبان هاي  به  كتاب  اين  دارد.  نام  كوچولو«  »شازده  كه  است  نوشته 
گوناگون، از جمله فارسي ترجمه شده است. در مورد شازده كوچولو، 

دو تمرين از تمرين هاي زير را انجام دهيد: 
را  داستان  و  كنيد  پيدا  را  كوچولو  شازده  ترجمه هاي  از  يكي   

بخوانيد.
 با پرس وجو و پژوهش، نام سه مترجم فارسي اين كتاب را پيدا كنيد. 
)راهنمايي: تاكنون 10 نفر از مترجمان ايراني در طي ساليان متفاوت، 

اين كتاب را به فارسي ترجمه كرده اند(.
 اگر مي توانيد، دو ترجمه ي متفاوت از اين كتاب را به دست آوريد و 
چهار صفحه ي اول دو كتاب را با هم مقايسه كنيد. فكر مي كنيد كدام 
مترجم كتاب را بهتر ترجمه كرده است؟ شما كه به متن فرانسوي 
كتاب دست رسي نداريد، از كجا مي گوييد كه ترجمه ي مورد نظر شما 

بهتر است؟
 شازده كوچولو، بخش مهمي دارد كه اهلي كردن روباه نام گرفته 
اين  در  كه  مفهومي  از  زيادي  شاعران  و  نويسندگان  تاكنون  است. 
بخش از كتاب به كار رفته است، الهام گرفته اند. فكر مي كنيد نويسنده 
به  مفهومي  چه  رساندن  درصدد  و  بگويد  مي خواهد  چه  اين جا  در 

خوانندگان خود است؟
 شازده كوچولو در پايان قرن بيستم، عنوان بهترين كتاب اين قرن از 
ديد فرانسوي ها را كسب كرد. فكر مي كنيد فرانسوي ها، به چه دلايلي 

اين انتخاب را انجام دادند؟
 انتشارات قدياني در تهران، در مجموعه كتاب هاي قصه هاي شيرين 
جهان، كتابي چاپ كرده است كه »روباه بازيگوش« نام دارد. اين كتاب 
به روايت شاگاهيراتا و ترجمه ي بيژن نامجو است. آن را بخوانيد 
و بگوييد چرا ناشر اسم اين مجموعه از كتاب هاي خود را »قصه هاي 

شيرين جهان« گذاشته است؟
 »روباه سفيدي كه عاشق موسيقي بود«، مجموعه شعري است كه 
توسط سارا محمدي اردهالي سروده شده است. اين مجموعه شعر 
در سال 1387 توسط انتشارات آهنگ ديگر در تهران به چاپ رسيده 
است. اگر به اين كتاب دست رسي پيدا كرديد، به پرسش هاي زير پاسخ 

دهيد:
 در كجاي كتاب، از روباه سفيد حرف زده مي شود؟

 فكر مي كنيد چرا شاعر، اسم كتابش را اين گونه انتخاب كرده است؟

براي فعاليت بيشتر
1. آيا به بازي هاي رايانه اي علاقه منديد؟ با يك بازي درباره ي روباه 
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چه طوريد؟ روباه زيرك دو بعدي، يك بازي رايانه اي كراش ايراني 
است كه با الهام از فرهنگ و آداب و رسوم كشورمان طراحي شده است. 

)سي دي اين بازي را مي توانيد از فروشگاه هاي نرم افزار تهيه كنيد(.
2. آيا دوست داريد به جاي خواندن كتاب، به كتاب گوش بدهيد؟ 
بله، در مورد كتاب هاي گويا حرف مي زنيم. اگر به سايت ايران صدا 
مواجه  گويا  كتاب  فراواني  تعداد  با  برويد،   )www.iranseda.ir(
خواهيد شد. در آن جا، آقا روباهه هم حاضر و آماده، با چندين و چند 
داستان در خدمت شماست، از جمله: »روباه و خرس«، »شير و دو 
اينترنتي  را  كتاب ها  خواستيد  اگر  البته  لك لك«.  و  »روباه  و  روباه« 
 تهيه كنيد، كارت شارژ كتاب هاي گويا را بايد از اين نشاني بگيريد: 

www.ketabgooya.org

كاري است؟«
بعد با خود گفت: »باشد، من هم از اين پس، هر جا بره اي، بزي و 
الاغي گيرم افتاد، آن را خواهم خورد. تنها خودش را كه نه، هم خودش 

را، هم مادرش را و هم پدرش را.«

سه پرسش
1. چرا گرگ به اين نتيجه رسيد كه از خوردن حيوانات ديگر دست 

بردارد؟
الف( به خاطر اين كه همه از او مي ترسيدند و روي برمي گرداندند.

ب( به سبب اين كه از هر بره اي در اين عالم، نفرت داشت.
پ( به دليل ترس از چوپان ها.

2. گرگ، وقتي با خود تصميم گرفت ديگر هيچ جان داري را نخورد، 
يكدفعه چشمش به چه افتاد؟

الف( به چوپان ها كه در حال كباب كردن گوشت بره بودند.
ب( به چوپان ها كه در حال شكار گرگ ديگري بودند.

پ( به بره ها كه در دشت گم شده بودند.

3. در پايان داستان، گرگ به چه نتيجه اي رسيد؟
الف( ديگر هيچ جان داري را نخورد.

ب( همه ي چوپان ها را دشمن خود بپندارد.
پ( هم بره و هم پدر و مادرش را بخورد.

  فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. تا چه اندازه با مفهوم ضرب المثل »توبه ي گرگ مرگ است« 
آشنا هستيد؟ فكر مي كنيد اين ضرب المثل چگونه به وجود آمده است؟ 
به نظر شما نتيجه ي بيان شده از طريق داستان گرگ و چوپان ها تا چه 

ميزان با اين ضرب المثل هم خواني دارد؟
2. طبق روالي كه در بخش »فكر كنيد، پاسخ دهيد« چند داستان 
گذشته پيش گرفته ايم، مجموعه تمريناتي را ارائه مي دهيم كه ضمن 
ارتباط با مفهوم كتاب و كتاب خواني، به طور مستقيم با داستان هايي 
درباره ي گرگ ها نيز مربوط است. اين تمرين ها را بخوانيد و با به دست 
آوردن اصل كتاب ها از كتاب خانه ي مدرسه يا نزديك ترين كتاب خانه ي 
عمومي به منزلتان، لااقل به پرسش ها و فعاليت هاي يكي از آن ها پاسخ 

دهيد.
 »شورش خرگوش ها«، نوشته ي آريل دورفمان، نويسنده، شاعر و 
نمايش نامه نويس معروف آمريكاي لاتين است كه خانم اميلي امرايي 
آن را ترجمه و نشر افق منتشر كرده است. داستان اين كتاب، درباره ي 
گرگ شاه، دشمن خرگوش هاي دم  پنبه اي است كه اسم خرگوش ها را 
از همه ي كتاب ها خط مي زند. او از ميمون عكاس مي خواهد تندتند از او 
عكس بگيرد تا عكس هاي گرگ شاه، سراسر جنگل و در و ديوار خانه ها 
را بپوشاند. ولي آيا به اين راحتي ها مي شود خرگوش هاي دم پنبه اي را از 

صفحه ي روزگار پاك كرد؟
 اين داستان را تا آخر بخوانيد و پنج جمله ي اصلي آن را استخراج 

كنيد.
براي معرفي  پنبه اي  از اصطلاح دم  به نظر شما چرا مؤلف كتاب   

گرگ و چوپان ها
آيا گرگ خوب هم پيدا مي شود؟ اگر در زندگي واقعي پيدا نشود، 
البته كه در داستان ها يافته مي شود. روزي از روزها، يكي از گرگ هاي 
خوب روزگار، شروع به شماتت خود كرد: »همه مرا به چشم دشمن 
مي شناسند. روستايي ها، چوپان ها، شكارچيان و سگ ها، همه و همه 
فقط براي كشتن من دور هم جمع مي شوند و نقشه مي كشند. نمي دانم 
چرا آن ها هرجا كه گرگي مي بينند، فقط به طرفش هجوم مي آورند. 
حتي اگر بچه اي گريه كند، براي ترساندن او مي گويند: »اگر گريه كني، 
گرگ مي آيد تو را مي خورد«. همه ي اين بلاها به خاطر اين سرم مي آيد 
كه همه اش دنبال خوردن الاغي احمق، بره اي بي مقدار و بزي لاغر و 
مردني هستم. از اين به بعد، با خود عهد مي كنم، حتي محض نمونه، 

يك جان دار را هم نخورم.«
گرگ كه غرق افكارش بود و هنوز با خود حرف مي زد، چند قدم آن 
طرف تر، چند چوپان را ديد كه آتشي برافروخته و دور آن نشسته بودند. 
آن ها در حال خوردن كباب بره اي بودند كه از قرار، چند دقيقه پيش 
سرش بريده شده بود. به همين دليل، دوباره به فكر فرو رفت: »اي دل 
غافل! مرا ببين، به خاطر خوردن بره اي بي مقدار به خودم نهيب مي زنم، 
آن وقت اين آقايان راحت نشسته اند و دارند كباب بره مي خورند. تازه، 
حتماً براي سگ هاي خودشان هم سهمي كنار گذاشته اند. اين ديگر چه 
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خرگوش ها استفاده كرده است؟
 در مقدمه ي كتاب نوشته شده است كه شورش خرگوش ها با رعايت 
حق كپي رايت توسط ناشر ايراني، به فارسي برگردانده شده است. در 
مورد »حق كپي رايت« تحقيق كنيد و نتيجه ي پرس وجوي خودتان در 

اين زمينه را در 10 خط به آموزگارتان ارائه دهيد.
كه  است  بيگلو  جعفر  سمانه  نوشته ي  پاكيزه«،  گرگ  »شيلا،   
محمدعلي سپهر افغان آن را تصويرگري كرده است. اين كتاب هشت 

صفحه اي را انتشارات جهان انديشه چاپ كرده است.
كتاب را بخوانيد و بگوييد چرا شيلا، گرگ پاكيزه اي است؟

سال  در  كه  است  كتابي  ديگر«،  يك گرگ   »يك گرگ، دشمن 
در  را  آن  نوجوان،  و  كودك  كتاب  ناشران  فرهنگي  انجمن   ،1384
زمره ي كتاب هاي مناسب نخستين جشنواره ي اين انجمن معرفي كرد. 
دو تا گرگ، سر يك تكه زمين با يكديگر جنگ و دعوا دارند. مشكل 
آن ها چگونه حل مي شود؟ در اين كتاب، شما كودكان مي آموزيد كه 
هر ماجراي ستيزه جويانه، در كنار راه حل هاي خشونت آميز، حتماً يك 

راه حل صلح آميز توأم با گفت وگو نيز دارد.
در پايان اين كتاب، چند پرسش مطرح شده است. كتاب را به دست 
آوريد و پس از مطالعه ي كامل آن، پرسش ها را بخوانيد و در مورد زندگي 
بدون درگيري دو گرگ داستان، راه حل هاي مثبت و سازنده ي خودتان 

را ارائه دهيد.

براي فعاليت بيشتر
 اگر اهل مطالعه ي كتاب هاي عميق تر هستيد، دو رمان نوجوانانه ي زير 

را بخوانيد و لذت ببريد: 

بايرامي،  محمدرضا  نوشته ي  نمي ترسند«،  برف  از  »گرگ ها   
سال 1375  زلزله ي  از  بعد  داستان،  اين  ايده ي  قدياني:  انتشارات 
اردبيل در ذهن نويسنده نقش بسته و او آن را بر مبناي يك حادثه و 

جغرافياي واقعي نگارش كرده است.
غفارزادگان،  داوود  نوشته ي  كبود«،  غار  اندازان  »سنگ   
را  متعددي  جوايز  تاكنون  كتاب  اين  مهر:  سوره ي  انتشارات 
چون  هم  آن  نويسنده ي  است.  كرده  كسب  داخلي  جشنواره ي  از 
جاي  در جاي  زمستان  و  گرگ  و  است  اردبيلي  بايرامي،  محمدرضا 
داستان حضوري پر رنگ دارد. در قسمتي از كتاب مي خوانيد: »عكس 
پاتر را كشيد كه در آسمان قيچي مي زد. بعد سر گرگي را كشيد كه 
دهن باز كرده و زبانش آويزان بود. براي گرگ دو دندان تيز گذاشت 
و چشمش را بزرگ كشيد. از چشم گرگ به بيرون نگاه كرد و همه جا 

را يخ زده ديد ...«
 آيا دوست داريد كتابي را به جاي آن كه بخوانيد، بشنويد؟ »گرگ 
آن كه  براي  كتاب هاست.  دست  اين  از  افسون گر«  روباه  و  بدجنس 
اطلاعات بيشتري درباره ي اين كتاب به دست آوريد، به اين نشاني 

مراجعه كنيد: 
http://iransed.com/FullAudioBook/?g=425527
 آقاي قاسم صنعوي از مترجمان خوب كشورمان است. حيفمان آمد 
در آخرين قسمت تمرينات اين داستان، يك كتاب خوب را كه او از زبان 
فرانسوي ترجمه كرده است، معرفي نكنيم. ماجراهاي گرگ شرور، 
نوشته ي ژان موزي است و نشر گل آذين، با تصويرگري خانم نسرين 
صدقيان، آن را با 20 داستان منتشر كرده است. كتاب را بخوانيد و در 

حين خواندن، به چگونگي زيبا نوشتن آقاي صنعوي توجه كنيد.
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نوآوري در يادگيري
 با تكاليف درسي خلاق

براساس نوشته اي از: نانسي پائولو
ترجمه ي: زري آقاجاني

مطالعه ي تطبيقي و آماده سازي: رشد آموزش ابتدايي

هديه اي براي خوانندگان رشد آموزش ابتدايي

1 كتاب در 8 شماره

راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران

17

ش پنجم
بخ

10. تکاليف را با مدرسه و منابع ارتباطی مرتبط سازيد

بر اساس  از تکاليف درسی خلاق و قابل تحسين،  بسياری 

منابع در دست رس و موجود در مدرسه طراحی شده اند. 

خانم باربارا ری نوکس1 در ناحيه ای تدريس می کند که 

دانش آموز  تنها 2100  مربعی،  مايل  مساحت 88هزار  رغم  به 

دارد. اين منطقه در شمالی ترين نقطه ی آلاسکا واقع شده است. 

مدرسه ی او، يعنی »پوينت لی«2، با 83 دانش آموز، از برنامه ی 

مشخصی پيروی می کند. همه ی 17 دانش آموز سال های اول و 

دوم او اسکيمو هستند. او می گويد: »در اين جامعه، هرکسی با 
ديگری ارتباط خويشاوندی دارد.«

اين از ويژگی های مهم اسکيموهاست. دانش آموزان اسکيمو 

ارتباطی  تمرين مهارت های  به  را  تکاليف شفاهی که آن ها  به 

پاسخ  خوب  خيلی  می سازد،  قادر  دوستان  و  خويشاوندان  با 

می دهند. بنابراين خانم ری نوکس، کتابی را به عنوان تکليف برای 

دانش آموزان خود تعيين می کند. وي انتظار دارد بچه ها متن آن 

را لااقل برای پدر و مادر و پنج نفر ديگر از دوستان و آشنايان 

خود بخوانند. دانش آموزان بايد از شنوندگان متن خوانده شده 

امضا بگيرند و اين به معنای آن است که آن ها متن را برای لااقل 

هفت نفر خوانده اند. اين خانم معلم می گويد: »بچه ها اين کار را با 

عشق و لذت تمام انجام می دهند. آن ها متن کتاب را برای فراش 

مدرسه، پدربزرگ و مادربزرگشان، پسرعمو و پسرخاله هايشان و 

افراد ديگر می خوانند و از آن ها امضا می گيرند. دانش آموزی که 

هفت امضا گرفته باشد، يک برچسب تشويقی دريافت می کند که 

مقابل نام او در تابلوی انگيزشی کلاس چسبانده می شود.«

خانم ری نوکس می افزايد: »اين شروع کار است. آن ها برای 

سال  پايان  در  نتيجه اش  که  می کنند  تلاش  بزرگ تری  هدف 
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تحصيلی )يا نيم سال( مشخص می شود. در واقع به دانش آموزانی 

که در اين فعاليت آموزشی بتوانند برچسب های بيشتری کسب 

کنند، اجازه می دهم در يکی از اردوهای مدرسه که شامل استفاده 
از اتاق رايانه و استخر است، شرکت کنند.«

آبردين4  منطقه ی  در  آموزگاری  ام لاند3،  ژاکلين  خانم 

در داکوتای جنوبی، انجام تکليف درس هندسه را با فرستادن 

بچه ها به بوستان نزديک خانه های دانش آموزان توأم می سازد. او 

به بچه ها يک شعر کودکانه می دهد که پر از مفاهيم هندسی و 

اندازه گيری است. در شعر، »غول، جک و لوبيای سحرآميز« به 

تصوير کشيده می شوند و به طور تلويحی، از اين سخن می رود 

که به دليل بزرگی بيش از اندازه ی غول، امکان اندازه گيری اش با 

خط کش يا حتی متر نواری وجود ندارد. سپس از بچه ها خواسته 

می شود، با نگاه به درختان بلند بوستان، اندازه ی قد غول داستان 

لوبيای سحرآميز را حدس بزنند. هم چنين، او از بچه ها می خواهد 

بدون به کار بردن هيچ نوع ابزار اندازه گيری )خط کش، متر و...(، 

طول و يا اندازه ی برخی از ابزارها، وسايل و اشيای موجود در 

بوستان را تخمين بزنند و فهرستی از تخمين های خود را به 
کلاس درس بياورند.

اين کار خانم ام لاند، به طور دقيق شبيه کاری است که در 

اردوی تخمين »مدرسه ی راهنمايی پسرانه ی مفيد« در تهران 

انجام می شود. در اين مدرسه، اردويی برگزار می شود که به اردوی 

»من و بابام« معروف است و در آن دانش آموزان به همراه پدران 

اردويی که در محوطه ی  در  روزهای جمعه  از  برخی  خود در 

مدرسه تشکيل می شود، شرکت می کنند. در يکی از اين اردوها، 

پدران و فرزندانشان بايد طول، وزن، ارتفاع و... و موارد گوناگونی 

را که به آن ها داده شده است، تخمين بزنند. در اين اردو، علاوه بر 

هدف های تربيتی، از جمله تقويت حضور پدران در کنار فرزندان، 

نوعی فعاليت لذت بخش آموزشی نيز چاشنی کار می شود.

برای  بازی  منطقه ی  يک  از  داکوتايی،  معلم  خانم  همان 

انتقال مفاهيم اساسی علوم در بخش فيزيک استفاده می کند. 

او از دانش آموزانش می خواهد تعيين کنند، در زمينی که از مواد 

لغزنده ی گوناگونی پوشيده شده است، چه قدر طول می کشد تا 

سر بخورند. سپس از آن ها می خواهد اين زمان را با مواد گوناگون 

)کف صابون، کاغذ مومی و...( و در موقعيت های متفاوت )زمين 

صاف، زمين شيب دار و...( امتحان کنند. در اين تکليف عملی، 

را  لغزش  زاويه ی  و  لغزندگی  طول  بتوانند  بايد  دانش آموزان 

محاسبه کنند. تا از اين طريق بتوانند مفهوم »ضريب اصطکاک« 
را بهتر ياد بگيرند.

11. تکاليف را با سبک تدريس خود مطابقت دهيد

دانش آموزان خود  برای  را  تکاليف  انجام  بتوانند  معلم  اگر 

آسان کند، آن ها بيشتر به موفقيت نائل می شوند. 

پائولا نيگل5 ، معلم زبان انگليسی در »نوادا«، از شيوه ای 

استثنايی برای ترغيب دانش آموزان خود به انجام تکاليف بهره 

فعاليت هايی  و  تدريس خود  به سبک  را  روش  اين  او  می برد. 

او  البته روش  پيوند می دهد.  نيز  انجام می دهد  در کلاس  که 

يا  و  نيستند  برخوردار  قوی  بنيه ی  از  که  معلمانی  برای  شايد 

توانمندی ورزشکاران را ندارند، خيلی مناسب نباشد. او يک بار به 

دانش آموزانش قول داد اگر همه ی تکاليف آن روز را همان روز 

انجام دهند، او در کلاس روی سرش خواهد ايستاد يا در حالی که 

کفش اسکيت به پا کرده است، درس خواهد داد. حتی يک بار 

او گفت در صورت انجام تکاليف، برای دانش آموزان کلاس آواز 

خواهد خواند و يا با آن ها فوتبال بازی خواهد کرد. آن ها همواره 

تکاليفشان را انجام می دادند، برای اين که می خواستند ببينند آيا 

او به قولی که داده است، وفا می کند يا خير.

البته او همه ی قول هايش را انجام می داد و طوری اين کارها 

را به درس های جديدش وصل می کرد که شيرين کاری در هر 

جلسه، بخشی از سبک تدريس او شده بود. اگرچه کار او خيلی 

سخت بود و شايد هيچ معلم ديگری نتواند سرتاسر سال را با 

چنين شيرين کاری هايی سپری کند، ولی هيچ جلسه ای نبود که 

حتی يک دانش آموز تکليفش را انجام ندهد.

12. به مقدار مناسب تکليف بدهيد

بسياری از متخصصان تعليم و تربيت معتقدند: مدت زمانی که 

دانش آموزان پايه های اول تا سوم ابتدايی در هر روز بايد به انجام 

تکاليف مدرسه ای بپردازند، نبايد از 20 دقيقه تجاوز کند. برای 

دوره  ی13
شماره ی5

بهمن88 13



                      

پايه های چهارم تا ششم )در ايران، اول راهنمايی(، نوسان اين 

زمان بين 20 تا 40 دقيقه مفيد به نظر می رسد. برای دانش آموزان 

کلاس های هفتم تا نهم، به طور معمول زمانی بيش از 40 دقيقه تا 

دو ساعت را مناسب می دانند و 90 دقيقه تا دو ساعت ونيم در هر 

شب، مدت زمانی است که برای انجام تکاليف توسط دانش آموزان 

کلاس های دهم تا دوازدهم ضروری تشخيص داده شده است. 

دانش آموزان در پايه های تحصيلی گوناگون، تقريباً  بسته به محل 

تحصيل )شهر، روستا،...(، کيفيت مدرسه و آموزش های دريافتی، 

می بايد به ميزان های نسبتاً نزديکی به همين اعداد اعلام شده به 
انجام تکاليف بپردازند.

يک اشتباه رايج، به ويژه در ميان معلمان تازه کار اين است که 

فکر می کنند با دادن تکاليف بيشتر، دانش آموزان آن ها به خوبی 

ياد خواهند گرفت. البته اصرار والدين به ارائه ی تکاليف بيشتر و 

وجود اين تفکر در ميان بسياری از پدران و مادران، مبنی بر اين که 

معلمان خوب تکاليف زيادتری می دهند، باعث شده است برخی از 

معلمان رغبت زيادی برای دادن تکاليف بيشتر به دانش آموزان از 

خود نشان دهند. هرچند در بيشتر مواقع، آموزگار پس از تمرين 

يک مفهوم رياضی با دانش آموزان و بدون آن که انجام تکاليفی در 

خانه را به آن ها پيشنهاد دهد، به راحتی می تواند تشخيص دهد که 

آيا دانش آموزان آن مفهوم را متوجه شده اند يا نه.

خانم بنت که پيش از اين از ديگر تجربه ای او سخن گفتيم، 

معتقد است: »تکاليف نبايد خيلی سنگين و مشکل باشند. اگر 

آن ها  انجام  کنيم،  تعيين  دانش آموزان  برای  زيادی  تکاليف 

طاقت فرسا می شود. ما به دقت دانش آموز احتياج داريم، نه اين که 

به هر نحو ممکن به او تکاليفی بدهيم که از سر ناچاری آن ها را 

انجام دهد و به هيچ عنوان در يادگيری او نقشی ايفا نکنند.«

مدرسه های  در  نيز  و  ابتدايی  پايانی  پايه های  در  هم  چنين 

راهنمايی و دبيرستان که دانش آموزان از خدمات آموزشی چند 

معلم به طور هم زمان بهره می برند، معلمان به هماهنگی با يکديگر 

نياز دارند تا توازن در تکاليف حفظ شود. مثلًا آن ها بايد مواظب 

باشند، شاگردان در يک شب چهار تکليف از چهار درس گوناگون 

نداشته باشند و در مقابل يک شب را به طور مطلق با بی تکليفی 

سپری کنند. اين هماهنگی به نظارت و حمايت مدير يا ديگر 
مسئولان مدرسه نيز احتياج دارد. 

از سوی ديگر ضروری است، معلمان از مدت زمان انجام تکاليف 

توسط دانش آموزان خود به طرق گوناگون آگاهی يابند. اين طبيعی 

است که در يک کلاس با دانش آموزان متفاوت، انجام تکليف برای 

برخی ها بيشتر از بقيه طول بکشد. علاوه بر اين، بر اساس ويژگی ها، 

بهتر است که برخی دانش آموزان وقت بيشتری را به انجام تکاليف 

خود اختصاص دهند. زيرا تحقيقات نشان داده اند: کسانی که نمرات 

کمي را در آزمون ها می گيرند، هنگامی که وقت بيشتری به انجام 

تکاليف خود اختصاص می دهند، نمراتشان به خوبی دانش آموزانی 

انجام  روی  کمتری  دقت  و  دارند  بيشتری  توانايی  که  می شود 

تکاليف می گذارند. افزون بر همه ی اين ها، اگر انجام تکليفی زمان 

زيادی بگيرد، به هرحال بيانگر آن است که دانش آموز به راهنمايی 

بيشتری برای انجام موفقيت آميز تکاليف خود نياز دارد.

13. عادات خوب مطالعه را تدريس و دانش آموزان را به 

کسب و توسعه ی اين عادت ها ترغيب کنيد

دانش آموزان برای انجام موفقيت آميز تکاليف خود و فعاليت های 

انواع  کسب  به  می شود،  سپرده  آن ها  به  که  گوناگونی  علمی 

مهارت های مطالعه نياز دارند. متأسفانه در بيشتر دانش آموزان، اين 

قبيل مهارت ها نهادينه نشده است. حتی در برخی از دبيرستان های 

آمريکا، به محض ورود دانش آموزان به دوره ی متوسطه، از آن ها 

در کدام  آن ها  تا مشخص شود،  آورند  به عمل می  ارزيابی هايی 

کار  مهارت ها  است روی کدام  و ضروری  دارند  مهارت ها ضعف 

ويژه ای صورت گيرد. بسياری از اين دبيرستان ها، نتايج ارزيابی های 
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خود را در اختيار ادارات آموزش وپرورش منطقه ای و ايالت ها نيز قرار 

می دهند تا تأکيد بر پرورش اين مهارت ها از دوره ی پيش دبستانی 

مورد توجه قرار گيرد. اين کار موجب می شود مهارت هاي مهم 

دانش آموزی  سال های  سراسر  در  و  شوند  شناسايي  زود  خيلی 
پرورش يابند.

پيش دبستان يا کلاس اول، برای آشنا شدن دانش آموزان با 

آوردن تمرين به خانه، کامل کردن آن و بازگرداندنش به مدرسه، 

خيلی زود نيست. اين کار بايد خيلی پيش تر و حتی از مهد کودک 

)در مورد کودکانی که اين مرکز آموزشی را تجربه می کنند(، شروع 

شود. می توان از کودکان مهد  خواست کتابی را از منزل بياورند تا 

در حضور بچه های ديگر برای آن ها خوانده شد. يا حتی می توان 

از آن ها خواست، به وسيله ی کارت نشانگر مشخص کنند، چه مقدار 

از کتاب خوانده شده است. درست است که آن ها هنوز خواندن 

را شروع نکرده اند و متن توسط فرد ديگری برای آن ها خوانده 

می شود، ولی اين خود نوعی تمرين برای انجام تکاليف در سال های 

آينده است. اين تکاليف به کودکان کمک می کنند که اهميت 

يادگيری را بفهمند و به بزرگ ترها نشان دهند که حمايت آن ها 
برای انجام تکاليف لازم و ضروری است.

دانش آموزان سنين بالاتر ، حتی از سال های ميانی دوره ی 

ابتدايی، آمادگی دارند برخی مهارت های درس خواندن و روش های 

مطالعه را فرا بگيرند؛ روش هايی که اهم آن ها از اين قرار است:

 تنظيم برنامه ی زمانی منظم برای درس خواندن که با برنامه ی 
خانوادگی دانش آموز متناسب باشد.

 از بين بردن عواملی که موجب حواس پرتی دانش آموز هنگام 

انجام تکاليف می شود. )در اين راه، پدران و مادران نيز وظايفی 

برعهده دارند. مثلًا، خاموش کردن تلويزيون و قطع مکالمات تلفنی 

غيرضروری طی انجام تکاليف بسيار ضروری است.(

آماده ساختن لوازم ضروری برای انجام تکاليف پيش از شروع 
به انجام کار.

 ثبت سفارش های انجام تکاليف در کتابچه ی تمرين يا تقويم 

برحسب تاريخ سفارش از سوی معلم )يا معلمان(.

 يادداشت برداری هنگام حضور در کلاس و نيز يادداشت برداری 
هنگام انجام تکاليف برای طرح در کلاس.

 کنترل زمان های در دست رس و مديريت بر آن ها.

 برنامه ريزی و سازمان دهی آزمون ها )آماده شدن برای حضور 
در آزمون های گوناگون(.

به ترتيب که برنامه های درسی دانش  آموزان کامل تر می شود 

و به پايه های بالاتر پا می گذارند، لازم است اين قبيل مهارت ها نيز 

توسعه يابند و بچه ها آن ها را در دوره های راهنمايی و دبيرستان 

دوره کنند. خانم ری نولدز می گويد: »بسياری از دانش آموزان وقتی 

پا به کلاس هفتم می گذارند، خيلی از اين مهارت ها را بلد نيستند 

و برخی از آن ها هنوز نمی دانند که چگونه از عهده ی انجام تکاليف 

برآيند. حتی بعضی از آن ها نمی دانند که چه چيزی را بايد انجام 

دهند و به چه کتاب هايی احتياج دارند. بنابراين من زمان زيادی را 

روی مهارت های مطالعه و شيوه های درس خواندن صرف می کنم 
و نتيجه ی خوبی نيز می گيرم.«

آقای کوريير که پيش از اين از تجربه های وی سخن گفتيم، 

بزرگ ترين مشکل دانش آموزان پسر پايه های هفتم و هشتم را آشنا 

نبودن آن ها با مهارت های مطالعه می داند و معتقد است، چون 

آن ها به اين مهارت مجهز نشده اند، به راحتی نمی توانند از پس 

آزمون هايی برآيند که در مدرسه برای آن ها پيش بينی می شود. 

او می گويد: »از پايه ی هفتم به بعد، تقاضاهای معلمان برای انجام 

تکاليف، متنوع و زيادتر می شود. هم چنين فعاليت های فوق برنامه 

که می توانند وقت آزاد دانش آموزان را به خود اختصاص دهند، 

توسعه می يابند. همه ی اين دلايل اثبات می کنند که لازم است، 

روش های مطالعه، درس خواندن و آزمون دادن را به دانش آموزان 
ياد بدهيم.«

بردن  بالا  برای  »نيوجرسی«،  اهل  معلم  رافالو6،  ريچارد 

سرعت دانش آموزان و آماده کردن آن ها برای آزمون، آن ها را به 

جمع آوری تکاليف زياد در يک زمان مشخص تشويق می کند. برای 

مثال، او چندين تکليف را برای بازپس گيری در يک روز مشخص، 

مثلًا با سررسيد 12 روزه، تعيين و به آن ها يادآوری می کند که در 

پايان روز ياد شده، تکاليف آن ها را خواهد ديد. به علاوه، از محتوای 

تکاليف انجام شده، از آن ها آزمون خواهد گرفت.

دانش آموزان به سرعت ياد می گيرند که تکاليف بايد به تدريج 

انجام شوند. هم چنين، آن ها در می يابند که بايد پاسخ های صحيح 

اگر  تا  کنند  وارسی  خود  هم کلاسی های  با  را  خود  تمرين های 

پاسخی صحيح نبود، در آزمون پايانی نمره ای را از دست ندهند. 

دانش آموزان غالباً از عادات نظم و سازمان دهی های بزرگ سالان 

خود تقليد می کنند. بنابراين معلمان می توانند نمونه ای از نظم و 

سازمان دهی باشند. مثلًا وقتی معلمی زمان سررسيد انجام يک 

پژوهش کلاسی را برای دانش آموزان خود مشخص می کند و يا 

می خواهد زمان برگزاری آزمونی را به اطلاع آن ها برساند، می تواند 

تقويم جيبی اش را بيرون بياورد، آن را باز کند و همراه با اعلام تاريخ 

به دانش آموزان، زمان های تعيين شده را در تقويم وارد کند. اين 

يک توصيه ی غيرمستقيم، ولی سازمان دهی شده به دانش آموزان 

است و آن ها ياد می گيرند که از ابزارهای کنترل زمان ـ مانند تقويم 
ـ چگونه استفاده کنند.

زيرنويس

1. Barbara Renoux

2. Point lav
3. Jacqueline Omland

4. Aberodean

5. Paula Nagele
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از نمايندگي كلس
 تا نمايندگي كشور

زهره خرم دل
آموزگار پايه ي اول دبستان شهيد دستغيب، منطقه ي 9 تهران

بازي  در  كه  نقش هايي  و  است  شيرين  چه  كودكان  بازي 
مي گيرند و گاهي خود را به جاي مادر، پدر، معلم يا بزرگ ترها 
مي گذارند و سخنان آنان را بر زبان مي آورند. كمي بعد كه وارد 
جانشين شخصيت هاي  و  ديگر  نقش هاي  در  مي شوند،  مدرسه 
داستاني مي شوند؛ نقش پليس، باغبان، نگهبان، معلم، خرگوش، 
لاك پشت، مرغابي و... و اين نقش هاست كه شخصيت كودكان 
آماده  براي كسب مهارت هاي زندگي  را  آنان  و  را رشد مي دهد 

مي سازد. 
در  مهم شركت  مهارت  و كسب  دانش آموزان  آشنايي  براي 
انتخابات و اهميت آن در سازندگي خود و كشور عزيزمان ايران، 
گروهي  كه  مي كنيم  بازي  را  كوچك  كشوري  نقش  مدرسه  در 
انتخاباتي  نامزدهاي  از دانش آموزان ملت و مردم، و تعدادي هم 
انتخاب  براي  به حال  تا  به دانش آموزان مي گوييم كه  مي شوند. 
درسي،  اخلاقي،  انضباط  هم چون  معيارهايي  كلاس،  نماينده ي 
پيشرفت هاي درسي خلاقيت، ابتكار، بهترين رفتار و... را داشتيم، اما 
از حال به بعد، مي خواهيم خودتان نماينده اي را انتخاب كنيد. در 
روش هاي سنتي، چند دانش آموز را كه براي نماينده شدن شرايط 
لازم را دارند، مقابل تخته ي كلاس مي آورديم و از بقيه مي خواستيم، 

به روش معمول دست بلند كردن، يكي را انتخاب كنند.
امروزه كه انتخابات كشوري را هم مي بينيم و بچه ها شور و 
هياهوي انتخاباتي را همواره در خانه، تلويزيون و خيابان مشاهده 
مي كنند، چنين عمل مي كنيم كه از چند دانش آموز مي خواهيم چند 
نفري نامزد شوند. سپس طبق معيارهايي كه از قبل نوشته و يا شرط 
كرده ايم، ويژگي هاي نامزدها را بررسي مي كنيم )بررسي صلاحيت(. 
شش نامزد انتخاب مي شوند. پس از اين مرحله، به نامزدها 
مي گوييم از امروز مثلًا شنبه تا چهارشنبه، وقت داريد تبليغ كنيد 
و هرچه لازم است، از خودتان به دوستانتان بگوييد يا بنويسيد. روز 

پنج شنبه روز رأي گيري است.
گرفته اند(  قرار  جريان  در  )كه  خانواده ها  كمك  با  بچه ها 
تبليغ  خود  براي  تفريح  زنگ هاي  و  تهيه  تبليغاتي  پوسترهاي 

آورد.  بچه ها خودكار  براي  كانديدايي،  مثال  عنوان  به  مي كنند. 
بعضي خوراكي خريدند و...

روز انتخابات، يك صندوق تهيه مي كنيم. اگر بچه ها حروف 
را  كانديدا  اسم  رنگي  برگ هاي  روي  باشند،  خوانده  را  الفبا 
مي نويسند و درباره ي سال اولي ها و اگر شروع سال تحصيلي باشد، 
از نشانه هاي  از نشانه ها استفاده مي كنيم. به ياد دارم، يك سال 
خاصي براي هر دانش آموز استفاده كردم و روي تخته، مقابل اسم 
دانش آموزي كه كانديدا شده بود، يكي از اين نشانه ها را قرار دادم. 
اما در رأي گيري هايي كه بچه ها حروف الفبا را به طور كامل خوانده 
باشند، آن ها مي توانند اسامي نماينده ي انتخابي خود را بنويسند. 

در نهايت دو نفر رأي مي آورند. 
جالب اين جاست كه يك بار كسي بيشترين رأي را آورد كه 
كمترين تبليغ را انجام داده بود و صحبت از خودكار و خوراكي و...  
در ميان نبود، بلكه معيار بچه ها در انتخاب او، داشتن اخلاق خوب، 
اين ها  امثال  بودن و  باهوش  بودن، مهرباني، زرنگ و  انضباط  با 
بود. پس مي توان گفت، بچه ها از حالا همه چيز را مي دانند، حتي 
معيارها و ملاك ها را به خوبي درك كرده اند و تلاش من هم آماده 
ساختن آن ها براي نقش آفريني در زندگي واقعي و آينده ي خود 
است. به اميد توفيق از خداوند بزرگ در جهت پرورش كودكان 
امروز كه سازندگان جامعه ي فرد هستند؛ چونان كه امام راحل 

فرمودند: »اميد من به شما دبستاني هاست«.
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دايره ی صامت ها و مصوت ها

حبیبه ريش سفید
آموزگار پايه ی اول، روستای چيانه، نقده

.
.

ساخت و سيله ای آموزشی برای تسريع يادگيری 
حروف و صداها

دايره های  روی  می چسبانيم.  به هم  پشت  از  را  بزرگ  دايره های  ـ 
ايجاد  موکت بُر  به وسيله ی  مشخص  ی  فاصله  با  خانه  هشت  کوچک، 
می کنيم؛ به طوری که چهارخانه روی يک شعاع و چهار خانه روی شعاع 

ديگر قرار بگيرد.

ـ دايره های کوچک را روی دو روی دايره های بزرگ قرار می دهيم 
می کنيم.  وصل  هم  به  فشاری  دکمه ی  يا  پرچ  به وسيله ی  مرکز  از  و 

روی کناره ی دايره ی بزرگ، حروف الفبا را و بالای هر خانه در دايره ی 
کوچک يکی از مصوت ها را می نويسيم. داخل خانه، روی دايره ی بزرگ، 
ترکيب شده ی صامت با مصوت را می نويسيم. حال دايره ی کوچک را 
می چرخانيم و دوباره حرف بعدی را ترکيب می کنيم و داخل خانه ی 

بعدی می نويسيم.

ـ اگر اين وسيله با دقت ساخته شود، هرگاه بخواهيم ترکيب يکی 
از حروف با مصوت ها را مشاهده کنيم، وقتی فِلِش روی يکی از حروف 

کناری قرار گيرد، همه ی ترکيب های حرف مورد نظر ديده خواهد شد.
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اشاره
در پايه ی اول ابتدايی، بحث صامت و مصوت از 
مواردی است که آشنايی با آن تنها با توضيحات نظری، 
آموزگاران  برخی  آن رو،  از  می شود.  درک  سختی  به 
دست به آفرينش هايی در آموزش اين مسائل می زنند. 
آموزگاری از استان آذربايجان غربی درباره ی آموزش 
و تسريع در يادگيری ترکيب صامت ها )حروف  الفبا( 
ُـ ، وسيله و طرحی ارائه  کرده  ِـ  َـ  و مصوت ها مانند 
است که علوه بر توانمند کردن دانش آموزان در امل، 

به روخوانی فارسی و قرآن آن ها نيز کمک می کند.

نحوه ی ساخت
اندازه های متفاوت می توان تهيه   اين وسيله را در 
کرد. برای اين منظور به چهار دايره از جنس مقوا نياز 
داريم که دو عدد آن ها حدود 1/5 سانتی  متر کوچک تر از 

دو دايره ی ديگر باشند.

آ

ب
ا ب



يك بازي آموزشي براي هيجان انگيز ساختن امل

نرجس مرتضوي / آموزگار پايه ي دوم، بابلسر

املا از جمله درس هايي است كه زياد به آموزش آن اهميت نمي دهيم. 
با كمك به درست نويسي دانش آموزان از طريق ابداع و اجراي بازي هاي 
آموزشي، مي توان املا را از هيولايي وحشتناك به دوستي صميمي تبديل 
كرد. بازي »حدس بزن و برنده شو« يكي از اين روش هاي هيجان انگيز 
است. اين بازي، به نوعي برگرفته از بازي هاي سنتي كودكان است كه با 

تغييراتي ارائه مي شود.

شرح بازي
معلم كلمه اي از درس هفته انتخاب مي كند و به تعداد حروف آن، 
كلمه ي  )مثلًا  مي كشد.  كلاس  تحته ي  روي  كوتاهي  افقي  خط هاي 
انتخاب مي كند و پنج خط كوتاه به اين شكل مي كشد:  »رعايت« را 

 --- --- --- --- ---
گفتن  با  و  بيايد  كه جلو  دانش آموزان مي خواهد  از  يكي  از  حال 
حروفي، حدس بزند كلمه ي موردنظر چه بوده است. اگر حرفي را گفت 
و در آن كلمه بود، با راهنمايي معلم، آن حرف را در جاي خود و بالاي 
خط مي نويسد و اگر اشتباه بود، زير خط. مثلًا اگر بگويد »ب«، معلم 
مي داند اين حرف در كلمه ي انتخابي وجود ندارد، پس مي گويد خير و 

دانش آموز حرف »ب« را زير اولين خط مي نويسد. ولي مثلًا اگر بگويد 
»ي«، معلم مي گويد اين حرف چهارم كلمه است، پس آن را بالاي خط 

چهارم بنويس.
به همين ترتيب، با هر بار حدس اشتباه، آن حرف زير خط نوشته 
مي شود. اگر قبل از آخرين اشتباه بتواند كلمه را حدس بزند، برنده است. 
ولي اگر زير خط ها پر شده باشد و دانش آموز نتوانسته باشد كلمه ي 
مورد نظر را بيايد، بازنده است. در صورتي كه هيچ حرفي درست نباشد 
و يا فقط يك حرف از كلمه ي مورد نظر پيدا شده باشد، معلم مي تواند 
از ديگري بخواهد كه بيايد و حروف زير خطوط را پاك كند و بازي را 

ادامه دهد.
اين بازي را مي توان به عنوان تكليف شب به دانش آموزان داد تا در 

منزل با بزرگ ترها انجام دهد. اين روش مزايايي دارد، از جمله: 
٭ هيجان انگيز و پر هياهوست.

٭ دوستي را محكم تر مي كند )با راهنمايي همديگر(
٭ آموزش و تكليف ارائه شده از تنوع خوبي برخوردار است.

٭ اوليا و ديگر اعضاي خانواده را نيز مي توان به نوعي دل انگيز در امر 
يادگيري فرزندان درگير كرد.

حدس بزن و برنده شو
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براي تقويت امل جدولي 
هرمز علي زاده
آموزگار پايه ي پنجم، آبدانان ايلام

»جدول كلمات هم خانواده«، نوعي بازي آموزشي 
است كه به سادگي مي توان با تكثير برگه اي و يا 
ترسيم جدول روي تخته ي كلاس، از آن استفاده 
كرد و چون هدف از تمرين كلمات هم خانواده، 
تقويت  و  دانش آموز  لغات  وسعت دادن گنجينه ي 
روبه رو،  فعاليت  به كارگيري  لذا  است،  املانويسي 
در تعميق و تثبيت يادگيري دانش آموزان بي تأثير 

نخواهد بود.

شيوه ي كار
حروف هر رديف را از چپ به راست كنارِ هم قرار 
دهيد و كلمه ي مناسب را بنويسيد. سپس حروف 
كلمه ي هم خانواده ي هر واژه را در خانه هاي مقابل 

آن ها وارد كنيد. 
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امل در کلس های دو پايه
سميه ستاری
آموزگار دو پايه، شهرستان مبارکه ی اصفهان

من آموزگار دو پايه ی اول و دوم هستم. برای تدريس املا در 
اين دو پايه، ابتدا دانش آموزان کلاس اول را به گروه های سه نفری 
تقسيم می کنم و از دانش آموزان دوم می خواهم دفترچه های املای 
خود را باز کنند. سپس يک گروه از دانش آموزان اول را جلوی تخته 
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پستچی امل می گويد
جمیله مهريان / آموزگار دبستان مهر، ایذه خوزستان

جمله يا کلمه هايی را روی کارت های مقوايی می نويسيم. 
سپس آن ها را در کيسه ای می گذاريم و کيسه را به گردن 
يکی از اعضای هر گروه می آويزيم و آن شخص را پستچی 
معرفی می کنيم. کيسه را به تعداد گروه ها تهيه می کنيم و 
اين کار را برای همه ی گروه ها انجام می دهيم. از ديگر افراد 
هر گروه می خواهيم که يک کارت از کيسه بردارند. اگر روی 
آن جمله نوشته شده باشد، آن را می خواند و بقيه ی اعضای 
گروه می نويسند و اگر روی کارت، کلمه نوشته شده باشد، 
با آن جمله ای می سازد و برای بقيه می خواند تا بنويسند. 
به همين ترتيب، بقيه ی اعضا نيز اين کار را تکرار می کنند. 

محاسن اين روش عبارت اند از:
٭ ايجاد شادی و نشاط در دانش آموزان

٭ مشارکت و همکاری در گروه
٭ تقويت املا نويسی
٭ تقويت انشانويسی

٭ تبيين مفهوم نظم و انضباط
٭ ايجاد رقابت سالم در ميان دانش آموزان.

می آورم و از يکی از اعضای اين گروه می خواهم يک کلمه از کتاب 
را با صدای بلند بگويد؛ نفر دوم حروف آن را با کمک خط کش روی 
جدول الفبا نشان دهد و نفر سوم کلمه را روی تخته بنويسد. آن گاه 
از بقيه ی دانش آموزان کلاس اول می خواهم با آن کلمه ی خاص 
جمله بنويسند. همزمان، از کلاس دومی ها هم می خواهم با آن 
کلمه، جملات متفاوت بسازند و کلمات مخالف و کلمات هم معنی 

آن را بنويسند. به ،يژه، از آن ها می خواهم جملات خودشان را در 
حد پايه دومی ها ارائه دهند.

اين فعاليت ادامه پيدا می کند تا همه ی گروه ها پای تخته 
بيايند و همان فرايند ادامه يابد. البته از قبل، از همه می خواهم 
هم  دومی ها  مورد  در  )و  تکراری  و جمله های  کلمات  ذکر  از 

جمله های ساده( خودداری کنند. 
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راز نقاشی های محمد!
مرضيه قدکی / آموزگار دبستان رودکی، منطقه ی جی اصفهان

در اولين سال تدريسم، سروکارم با کودکان شش ساله ای بود که با 
نگاه های گرم و صادق خود قلبم را تسخير کردند؛ کودکانی که بی اختيار 
مرا به روزهای نرم و سبک کوچکی ام بردند. روزهايی که با يک لبخند، 
بوديم. در ميان شاگردانم،  با آشتی مهربان  و  ياد می برديم  از  را  قهر 
محمد خانه ی دلش را هرچند کوچک، در گرو علاقه به من قرار داده 
بود و عاشقانه دوستم داشت. اما هميشه غمگين بود؛ غمی سنگين در 
چشمان زيبايش برق می زد. گويی بغض نشکسته ای داشت و در انتظار 
بود تا روزی، در پی سؤالی، با هق هق گريه اش، بغضش را بشکند و درد 
دلش را بگويد. من هم در انتظار فرصتی بودم تا ابرهای نقره رنگ دلش 

را سپيد سازم.
خط هايی  جز  که  داد  من  به  محمد  نقاشی های  را  فرصت  اين 
افقی و عمودی همانند تار و پود و آدمکی پشت اين خط ها، چيزی 
در آن نمی ديدم. از هيچ رنگی جز آبی استفاده نمی کرد. وقتی سومين 
نقاشی اش را ديدم که شبيه دو نقاشی ديگر بود، بی ترديد فهميدم رازی 

در پس اين نقاشی های شبيه به هم وجود دارد.
روزی از سر دوستی و مهربانی، پای درد دل محمد نشستم و راز 
نقاشی اش را پرسيدم و او معصومانه پاسخ داد: »آن خط ها ميله های 
زندان و آن آدمک پدرش است و رنگ آبی، رنگ زندگی اش«. وقتی علت 
را از مادرش پرسيدم، فهميدم پدرش بيمار است و بيشتر اوقات را در 

اتاقی کوچک به سر می برد و محمد هميشه تنهاست.
از آن زمان که غم محمد را دانستم، با او مهربانانه حرف زدم. چند 
روز بعد، به وضوح خورشيد طلايی زيبايی را بالای همان نقاشی مشاهده 

کردم؛ بی آن که از او بخواهم. و به مرور زيبايی های ديگر زندگی را هم.

چه صادقانه، کودکان حرف ها و غم های دلشان را در نقاشی ساده ای 
بيان می کنند و ما بی آن که به معنی آن ها پی ببريم، امضايی در پايين آن 
می کنيم! چه خوب است با چشم دل به نقاشی ها بنگريم تا غم ها، شادی ها، 
آرزوها و درنتيجه ضعف های يادگيری را در آن ها بشناسيم تا معلمانی 

موفق تر باشيم!

به سؤالات اين آموزگار پاسخ دهيد
اشاره

همكاران محترم حتماً آقاي مهدي قيداري، آموزگار 
مي شناسند.  را  ميانه  شهرستان  از  ابتدايي  اول  پايه ي 
تاكنون علوه بر گفت وگويي كه با ايشان چاپ كرده ايم، 
نظراتشان درباره ي امل و شيوه ي نگارش خط فارسي را 
نيز منتشر ساخته ايم. آقاي قيداري اخيراً پرسش هايي را 
مطرح كرده اند و از كارشناسان و آموزگاران خواسته اند به 

اين سؤالات پاسخ دهند. ضمن درج اين پرسش ها، آمادگي 
رشد آموزش ابتدايي را براي درج پاسخ هاي كارشناسي 

مخاطبان محترم مجله اعلم مي داريم.
پيياده،  آرييا،  پيياز،  مييانه،  پيياله،  كلمات  چرا   .1 پرسش 
پرنييان، خييار، بييابان، خييابان، زيياد، زييارت، نييايش، ماهيي و... 
به اين شكل نوشته مي شوند: پياله، ميانه، پياز، آريا، پياده، پرنيان، 

خيار، بيابان، خيابان، زياد، زيارت، نيايش، ماهي و...؟
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تجربه ي يك آموزگار در ارتباط با تأليف كتاب با مطالعه ي مجلت رشد
سارا خزايي / آموزگار دبستان شاهد، تنكابن

مي دانستم كه دوره ي ابتدايي پايه و اساس زندگي كودك را شكل 
مي دهد؛ به همين دليل سعي مي كردم براي تدريس هر موضوع و رسيدن 
به هدف موردنظر، مطالب مربوط به اين دوره را در كتاب هاي روش تدريس 
و مجلات زيرورو كنم. يكي از مشكلات من اين بود كه براي تفهيم مطالب 
رياضي به بچه ها، به خصوص حل مسئله در كلاس، با مشكل مواجه مي شدم. 

آن طور كه خودم مي خواستم، از بازخورد و نتيجه ي كار لذت نمي بردم.
وقتي با همكاران مشورت كردم، راهنمايي آن ها نيز چندان مطلوب 

نبود:
ـ پايه ي دانش آموز ضعيف است،

ارثي است و زيبانويسي هم  ـ همان طور كه استعداد شعر گفتن 
استعدادي ارثي و ذاتي مي خواهد، يادگيري و درك رياضي هم جنبه ي 

ارثي دارد و...
يك روز كه مجله ي رشد آموزش ابتدايي شماره ي 56 را مطالعه 
مي كردم، موضوعي با عنوان »مباني آموزش رياضي در دوره ي ابتدايي، به 

قلم جناب آقاي خسرو بهزادي« نظرم را جلب كرد.

در صفحه ي 36 آن مجله، از قول مرحوم آرام نوشته شده بود: من 
رياضي دان هستم. متخصص آموزش رياضي نيستم، اما علاقه مندم بدانم 
چرا من مي توانم رياضي حل كنم و ديگران نمي توانند و... جمله اي با اين 
عنوان هم پررنگ نوشته شده بود: »آيا حل مسئله آموزش دادني 

است؟«
در شماره ي بعد مجله هم اين مطلب ادامه داشت. 

پس از آن، طرحي در ذهنم به وجود آمد و به كمك معلم راهنماي 
مدرسه، كتابي را با عنوان »راهكارهاي نوين در حل مسئله ي رياضي، 
ويژه ي معلمان ابتدايي« تأليف كرديم تا معلمان خوب ما بدانند: حل 
مسئله ي رياضي آموزش دادني است و اگر علاقه مند و با انگيزه باشيم، 
حتي زيبانويسي و شعر گفتن هم آموزش دادني است، هرچند استعداد و 

قريحه ي ذاتي اثرگذار است.
جالب اين جاست كه اين كتاب، در هفتمين جشنواره ي كتاب هاي 
آموزشي رشد، در حوزه ي كتاب هاي رياضي، جزو كتاب هاي برگزيده 

معرفي شد.

ي  حرف   موفّقيّت،  و  ماهيّت  كلمه هاي  در  چرا   .2 پرسش 
تشديد گرفته است؟

كلماتي  دانش آموزان  ابتدايي،  اول  كلاس  در   .3 پرسش 
هم چون سر، سيم، بنويسيم، گل، جنگل، كار و... را به خوبي ياد 

گرفته اند. ولي در كلاس دوم، در كتاب خود اين كلمات را به اين 

شكل مي بينند: 

معلم اين مسئله را چگونه بايد توضيح دهد؟

از طريق مجلت رشد مؤلف شدم
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اشاره
مؤلف اين مقاله، از آموزگاران پيش كسوت است كه علوه بر 
سال ها تدريس در شهر و روستا و تربيت معلم، مدت هاي مديدي 
نيز در گروه ارزش يابي، تحقيق و هماهنگي دوره ي ابتدايي دفتر 
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي فعاليت كرده است. او اكنون 
در سال هاي بازنشستگي خود، علوه بر همكاري دگرباره در امر 
تأليف و پژوهش، در چند دبستان پسرانه ي تهران نيز به صورت 
الگويي تدريس مي كند. آن چه مي خوانيد، تجربه اي است علمي، 
آموزشي و پرورشي همراه با دردِ دل؛ دردي كه اگر درمان نشود، 
به گفته ي آقاي طاهري، زندگي همه ي ما را به هم خواهد ريخت. 
درد احساس ناامني موجودات زنده ي هم خانه ي ما از وجود ما؛ 
دردي كه كليد اصلي درمان آن در دست آموزگاران است و بس؛ 

دردي كه براي اقدام به درمان آن، فردا دير است ...

چهارشنبه 15 مهر 88 بود. وارد كلاس دوم شدم، كلاس شلوغ بود، 
قبل از من، پروانه اي زيبا راه را گم كرده و وارد كلاس ما شده بود. پروانه 
در ارتفاع پايين اين ور و آن ور پر مي زد و بعضي از بچه ها با كتاب و دفتر 
و خط كش قصد جان او را داشتند. حتي ورود و سلام من هم نتوانست 

اين غائله را بخواباند.
پيش تر قصد من آن بود كه دانش  آموزان را به مشاهده ي گل ها در 
پارك كوچك نزديك مدرسه ببرم ـ درس اول علوم تجربي پايه ي دوم ـ 
اين اتفاق موضوع درس مرا عوض كرد. موضوع همان شد كه در كلاس پَر 

مي زد و فضاي ذهني و عاطفي دانش آموزان را به خود جلب كرده بود!
با خواهش و تمنا كلاس را تا حدودي ساكت كردم! اما معلوم بود 
كه شيطنت در وجود آن ها موج مي زد1. معلوم بود كه هنوز در همان 

باغ هستند!
در اين هنگام، پروانه كه گويا از سكوت و آرامش كلاس احساس 

امنيت كرده بود، در گوشه اي كنار پنجره و رو به بچه ها نشست. توجه 
بچه ها را به طرف او جلب كردم و پرسيدم: »به نظر شما خانه ي اين 

پروانه كجاست؟«
گفتند: »همين دور و برها، روي درختان و گل هاي باغچه ها.«
و بعد با لحني پرسشي، تعجبي، پدرانه، دوستانه و آرام گفتم: 

»اگر روزي شما از خانه و كوچه ي محل زندگي خود دور و خداي 
ناكرده گم شويد، دوست داريد ديگراني كه دوروبر شما هستند، با شما 

چگونه رفتار كنند؟!«
سكوت كامل برقرار شد! لحظات بسيار جالبي بود. رفتند به دنياي 
ديگر؛ دنيايي بزرگ تر از خانه، كوچه و خيابان ... خود و اين كه ... اگر ... 

آن گاه ... وا ... .
نگاه ها و رفتار آن ها حاكي از »آن« بود كه من در آن لحظه انتظار 

داشتم ...
ويژگي هاي  دليل  به  تأثر،  و  تعمّق  و  توجه  سرعت  اين  البته 
كودكي شان بود كه خداوند در طبيعت آن ها به وديعت نهاده است2. 
با نگاهي پدرانه در چشمان همه ي آن ها خيره شدم و گفتم: »من در 

فردا دير است ...
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حسن طاهري

چشمان همه ي شما مي خوانم كه مي گوييد: پروانه هم جان دارد و جان 
شيرين خوش است!«

تنور داغ بود و بايد از فرصت استفاده مي كردم و نان را مي پختم! به 
عنوان آخرين كلام،اين شعر را با لحني مناسب دكلمه كردم:

كودكان! اين زمين و آب و هوا
اين درختان كه پر گل و زيباست!

باغ و بستان و كوه و دشت همه
خانه ي ما و آشيانه ي ماست!

پنجره را باز كرديم و پروانه را بدرقه! رفتار بچه ها در مراسم بدرقه 
درست نقطه ي مقابل رفتار آن ها در استقبال بود!

و اگر شما هم مثل بعضي ها عادت داشته باشيد كه در حياط، ايوان 
يا جلوي پنجره ي خانه تان پذيراي پرنده ها باشيد، تجربه كرده ايد كه فرار 
آن ها از انسان، نه به دليل طبيعتشان، بلكه به دليل تجربه اي است كه 

آن ها از زندگي در كنار بعضي از ماها كسب كرده اند.

اين كه در صحن امام زاده ها و... شاهد حضور فراوان كبوتران همراه 
با زائران هستيم، به اين دليل است كه اين كبوتران تجربه كرده اند، افراد 
آن جا، نه تنها به آن ها آزار و اذيتي نمي رسانند، بلكه برعكس مهرباني 

مي كنند و برايشان دانه مي ريزند و ... .
و اما خوب است با خود صادق و رو راست باشيم كه آيا در كوچه، 
باغ، خيابان، بيابان، كوه، دشت، رودخانه و... رفتار ما با آن ها چنان است 

كه در »امام زاده« هاست؟!

در مجله ي »دنياي وحش« نكته اي خواندم از آقاي دكتر اسماعيل 
كهرم كه گفته بود3: »فرض كنيد، كلاغي سر كوچه  ي شما نشسته، اگر 
شما خم شويد كه مثلًا چيزي را از زمين برداريد، كلاغ فرار مي كند. 
چون باهوش است و فكر مي كند مي خواهيد سنگي را برداريد و به سوي 
او پرتاب كنيد. من اين عمل را بارها در كوچه هاي سويس امتحان كردم، 
خم شدم روي زمين، ولي آن ها فرار نكردند، چون آن جا كسي به كلاغ ها 

سنگ نمي اندازد.«
و كلام آخر اين كه: 

ديگر  موجودات  اين  و  مي كنيم  زندگي  بزرگ  خانه اي  در  »ما 
هم خانه ي ما هستند. اگر ياد بگيريم و به بچه هايمان ياد بدهيم كه 
با هم خانه هاي خود چگونه برخورد كنيم، زندگي ما زيباتر، لطيف تر و 

سالم تر خواهد بود.«

زيرنويس
1. كلمه ي »شيطنت« را در اين جا آگاهانه به كار گرفته ام. زيرا كه ريشه ي اين گونه 
رفتارها را در انسان نه براساس فطرت خدايي او، بلكه برعكس برپايه ي انحراف از 

فطرت و تربيت نادرست خانه، مدرسه و جامعه مي دانم.
2. اشاره به آيه ي »كل مولودٌ يولد علي الفطره ...«

3. مجله ي دنياي وحش، سال اول، شماره ي 2، سال 1388، مصاحبه با آقاي دكتر 
اسماعيل كهرم.

فردا دير است ...
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همه چيز درباره ي جمله!

اشاره
در دوره ي قبل، در شماره هاي 1، 6 و 8 
از مؤلف مقاله اي كه اكنون آن را خواهيد 
خواند، سه مقاله ي ديگر درباره ي دستور 
زبان فارسي با نگاهي به كتاب هاي بخوانيم 
و بنويسيم دوره ي ابتدايي منتشر شد. 
بسياري از خوانندگان مجله، از اين كه در 
اين قبيل مطالب، به طور فشرده با مباحث 
دستوري كتاب هاي درسي آشنا شوند، 

سپاس گزاري كرده اند. 
ضمن سپاس از اين مخاطبان گرامي، 
ما هم اميدواريم بتوانيم در پاسخ گويي به 
نيازهاي آموزگاران گرامي كوشا باشيم و 
از مؤلف محترم كه از كارشناسان گروه 
ادبيات فارسي دفتر برنامه ريزي و تأليف 

كتب درسي است، تشكر مي كنيم.

جمله بزرگ ترين واحد زباني است. آموزش 
زبان  آموزش  جنبه هاي  مهم ترين  از  جمله 
است. زيرا به كمك به هم پيوستن جملات 
است كه متن زباني به دست مي آيد. مي خواهم 
ضمن بررسي نكاتي كه در كتاب هاي بخوانيم و 
بنويسيم در مورد جمله آمده است، به توضيح 
بيش تر و ارائه ي مثال هاي متنوع تر بپردازيم. 
در زبان فارسي جمله ها به چهار دسته تقسيم 

مي شوند:
2. پرسشي      1. خبري 

جمله و ساختار آن در زبان فارسي

نگاهي به جايگاه جمله در كتاب هاي »بخوانيم و بنويسيم« دوره ي ابتدايي

دكتر سيدبهنام علوي مقدم
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3. عاطفي    4. امري
1. جمله ي خبري: جمله اي است كه  بيان مي كند؛ 
خورشيد طلوع مي كند. مانند: علي مي آمد.  

در آخر جمله ي خبري بايد نقطه بگذاريم.
2. جمله ي پرسشي: جمله اي است كه براي پرسش كردن به كار 

مي رود؛
مانند: محمود، نقاشي خود را كشيد؟ در اين جمله درباره ي محمود 

پرسشي شده است.
در آخر جمله ي پرسشي بايد علامت »؟« بگذاريم. 

جمله هاي پرسشي بر دو نوع اند:
1. پاسخ آن ها بلي / خير است: آيا تو دانش آموزي؟

2. پاسخ، بلي / خير نيست: چرا مي روي؟ غرور آفت هنر است، يعني 
چه؟ چرا به امام رضا)ع( مي گويند ضامن آهو؟

پايه ي دوم و پايه ي پنجم
ـ پدربزرگ دعا مي كرد؟
ـ او خدا را دوست دارد؟

ـ آيا همه ي درختان در بهار شكوفه دارند؟
3. جمله ي عاطفي: جمله اي است كه احساس، عاطفه، غم و 

شادي و تعجب و... را بيان مي كند؛ مانند: عجب هوايي! چه بد!
در آخر جمله ي عاطفي بايد علامت »!« بگذاريم.

4. جمله ي امري: جمله اي است كه امر به انجام كاري مي كند يا از 
انجام كاري بازمي دارد؛ مانند شما برويد.    تو بيا.

در پايان جملات امري نقطه مي گذاريم.

جمله هاي ساده و مركب
جمله ها از نظر ساخت معمولًا بر دو نوع هستند:

آن ها  به  اين صورت،  در  دارند.  فعل  يك  كه  جمله هايي   .1
جمله ي »ساده« مي گويند؛ مانند: علي به مدرسه رفت.    آيا به خانه 

برمي گردي؟
2. جمله هايي كه بيش از يك فعل دارند كه در آن صورت »مركب« 

هستند؛ مانند:
ـ علي به مدرسه آمد و شهين از مدرسه برگشت.

ـ من اين را گفتم كه تجربه كسب كني.
در جمله ي مركب، حروفي وجود دارند كه دو جمله را به هم متصل 
مي كنند. اين حروف كه حروف »ربط يا پيوند« ناميده مي شوند، عبارت اند 

از: و، كه، تا، اما، ولي و...
جملاتي كه پس از حروف ربط يا پيوند )به جز حرف »و«( قرار 
مي گيرند، جمله هاي وابسته يا پيرو ناميده مي شوند؛ مانند: ... تا درس 

... كه تجربه كسب كند. بخواند. 

پايه ي پنجم
شجاع كسي است كه از مرگ و خطر و عاقبت بد بترسد، ولي دست 

و پاي خود را گم نكند.
نكته : گاهي در جمله، براي يكي از اجزا، توضيحي به صورت جمله اي 
ديگر آورده مي شود. به اين گونه جمله ها »توضيحي« مي گويند. جمله هاي 

توضيحي مي توانند جمله هاي وابسته يا پيرو فرض شوند، مانند:
ـ من ـ كه تازه از مدرسه آمده بودم ـ زود برگشتم.

ـ محمد ـ كه آخرين پيامبر خداست ـ در مكه متولد شد.
جمله هاي »موصولي« هم به اين ترتيب مي آيند. جمله ها موصولي 

نيز جزو جمله هاي وابسته اند، مانند: مردي كه آمد، پسر اسفنديار بود.

پايه ي دوم
ـ آموزگار با هر بچه اي كه وارد كلاس مي شد، سلام و احوال پرسي 

مي كرد.
ـ بايد كاري بكنيم كه مدرسه اي خوب و منظم داشته باشيم.

پايه ي چهارم
ـ پرستوها هنگام بازگشت، لانه هاي خود را ـ اگر آسيب ديده باشد 

ـ مرمّت مي كنند.
ـ پدر و مادر ـ بدون اين كه احساس خستگي كنند ـ جوجه هاي خود 

را پرورش مي دهند.

جملت معلوم و مجهول
جمله ها از نظر وجه به دو گروه معلوم )شناس( و مجهول )ناشناس( 
تقسيم  مي شوند. جمله هايي كه گذرا )متعدي( باشند، قابل مجهول شدن 
هستند، ولي جملات داراي فعل لازم، مجهول نمي شوند. در اين گونه 

جملات، فعل كمكيِ »شدن« صرف مي شود.

پايه ي چهارم
مي سازند؛  جديدي  لانه هاي  سال  هر  جوان  پرستوهاي  معلوم: 

مجهول: هر سال لانه هاي جديدي ساخته مي شود.
معلوم: خداوند اين هوش و دانايي را به پرستوها داده است. مجهول: 

اين هوش و دانايي به پرستوها داده شده است. 
صورت هاي افعال معلوم و مجهول در زمان هاي گوناگون به شرح 

زير است:
ماضي: ساده، نقلي، بعيد، استمراري، مستمر و التزامي.

ـ ماضي ساده: فرستاد  فرستاده شد. فرمول: صفت  مفعولي + 
شد + شناسه

ـ ماضي نقلي: فرستاده است  فرستاده شده است، فرمول: 
صفت مفعولي + شده + شناسه

ـ ماضي بعيد: فرستاده بود  فرستاده شده بود، فرمول: صفت 
مفعولي، شده + بود + شناسه

ـ ماضي استمراري: مي فرستاد  فرستاده مي شد. فرمول: صفت 
مفعولي + مي  + شد + شناسه

ـ ماضي مستمر: داشتم مي فرستادم  داشتم فرستاده مي شدم. 
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فرمول: داشت + شناسه + صفت مفعولي + مي + شد + شناسه
ـ ماضي التزامي: فرستاده باشم  فرستاده شده باشم. فرمول: 

صفت مفعولي + شده + باش + شناسه

مضارع: اخباري، التزامي، مستمر
ـ مضارع اخباري: مي فرستم  فرستاده مي شوم. فرمول: صفت 

مفعولي + مي + بن مضارع + شناسه
ـ مضارع التزامي: بفرستم  فرستاده بشوم. فرمول: صفت مفعولي 

+ ب + بن مضارع + شناسه
ـ مضارع مستمر: دارم مي فرستم  دارم فرستاده مي شوم. فرمول 

)دار + شناسه + صفت مفعولي + مي + بن مضارع + شناسه(

آينده
فرستاده خواهم شد؛ خواهد گفت ٭گفته  فرستاد   خواهم 

خواهد شد. فرمول: صفت مفعولي + خواه + شناسه + شد

جمله هاي داراي افعال لازم و متعدي
جمله هاي داراي فعل هاي گذرا )متعدي(، جمله هايي هسند كه 
مفعول يا متمم اجباري دارند، ولي جمله هاي داراي افعال ناگذر )لازم(، 

مفعول نمي پذيرند )متمم اجباري، از جمله قابل حذف نيست(. 
نمونه: پريد )ناگذر يا لازم(؛ خورد )گذرا يا متعدي(.

جمله ي اول به مفعول نياز ندارد، ولي در جمله ي دوم به مفعول 
نياز است. زيرا سؤال هاي »چه چيزي را« يا »چه كسي را« براي شنونده 

مطرح مي شوند. 
برخي از افعال ناگذر )لازم( با اضافه كردن »اند ـ انيد« به بن مضارع 

به فعل هاي گذرا )متعدي( تبديل مي شوند. 
مثال: پريد  )فعل لازم(  پَر + اند )فعل متعدي( علي پرنده 

را از ديوار پراند.
 پَر + انيد )فعل متعدي( مريم برادرش را از خواب پرانيد.

جمله  و اجزاي آن )نهاد و گزاره(
جمله هاي خبري را به دو بخش »نهاد و گزاره« تقسيم مي كنند.

نهاد: جزئي است كه درباره ي آن خبري داده مي شود.
گزاره: خبري است كه درباره ي نهاد مي آيد.

نمونه:

گزارهنهاد

علي

علي و حسين

دانش آموزان خوب

مردان شجاعي كه جنگيدند

او

آمد

به مدرسه رفتند

بسيار مرتب هستند.

پيروز شدند

كتاب را ديروز خريد

لازم به ذكر است كه قيد، متمم، مفعول و فعل، جزء گزاره اند.

پايه ي پنجم

نهاد                  گزاره

          باد                    ابرها را برد       

             من                    او را مي شناسم
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قسمت اصلي گزاره، فعل است. فعل مي تواند به دو صورت لازم 
)ناگذر( يا متعدي )گذرا( باشد. فعل لازم: فعلي است كه فقط به فاعل 

نياز دارد؛ مانند گُل شكفت. علي افتاد.
فعل متعدي: فعلي است كه علاوه بر نهاد، به مفعول يا متمم 
نيز نياز دارد؛ مانند: علي به گُل نگريست. علي كتاب را برد. حمزه با 

دشمنان اسلام جنگيد.
مفعول مستقيم داراي نشانه ي »را« است و متمم حرف اضافه دارد.

حرف اضافه و متمم
حروف اضافه به تنهايي معني ندارند، اما وقتي در جمله مي آيند، به 
كامل شدن آن كمك مي كنند. برخي از آن ها عبارت اند از: »از، در، به، 

براي و...«. حرف اضافه معمولًا نشانه ي متمم است. 
نكته: گاهي قيدها هم داراي حرف اضافه هستند. بايد توجه داشت 

كه اين قيدها با متمم اجباري فعل اشتباه نشود.
راه هاي شناخت قيد از متمم: قيد از جمله قابل حذف است، بدون 
اين كه به معني جمله آسيبي برسد. اما متمم اجباري فعل قابل حذف 

نيست و اگر حذف شود، معني جمله ناقص خواهد بود.
نمونه: علي به گُل نگريست  علي نگريست )معني كامل 

نيست(.
علي با دشمنان جنگيد  علي جنگيد )معني كامل نيست(.

علي با عجله آمد  علي آمد )معني كامل است(.
گُل به سرعت رشد كرد  گُل رشد كرد )معني كامل است(.

پايه هاي دوم، سوم و چهارم
ـ من از خانه تا مدرسه پياده مي روم.

ـ مريم براي دوستش هديه خريد.
ـ شير از گرگ قوي تر است.

ـ در مسابقه از دوستم جلو زدم.
ـ من با دوستم تا مدرسه پياده رفتم.

ـ ديروز در جنگل چند تا پسر ديدم كه با يك چوب بلند، لانه ي 
يك سينه سرخ را روي يك درخت خراب كردند و يكي از تخم هاي 

سينه سرخ شكست.
ـ خانه ي ما از مدرسه دور است. خانه ي شما به بازار نزديك است. 

ـ مسابقه ي فوتبال را از تيم مقابل برديم.
ـ دوچرخه سواري را به دوستم ياد دادم.

حذف فعل
فعل در جمله به دو صورت حذف مي شود: 

1. حذف به قرينه ي لفظي    2. حذف به قرينه ي معنوي
هرگاه فعلي در يكي از دو بخش جمله ي مركب، يك بار آمده باشد، 
ولي در بخش ديگر تكرار نشود، در اصطلاح گفته مي شود، آن فعل به 

قرينه ي لفظي حذف شده است.

نمونه
ـ او به كتابخانه رفته و كتابي را به امانت گرفته است. 

ـ او به ديدارش رفته و خبر را به او رسانيده است. )فعل است در 
جمله ي اول حذف شده است.(

اما هرگاه در ظاهر جمله، فعل نباشد، ولي در معناي جمله فعلي 
پنهان باشد، در اصطلاح گفته مي شود فعل به قرينه ي معنوي حذف 

شده است.
از جمله حذف  نيز  ديگري  اجزاي  افعال،  جز  به  گاهي  نكته : 

مي شوند؛ مانند: 
ـ ديروز به سينما رفتي؟

ـ رفتم. )به سينما حذف شده است.(
ـ آيا خبر آمدنش را شنيدي؟ شنيدم )خبر آمدنش را حذف 

شده است.(

جابه جايي اجزاي جمله
معمولًا در جمله هاي فارسي ترتيب اجزاي جمله به اين صورت 
است )پرانتزيا كمانك در اين جا نشانه ي اختياري بودن است و ممكن 

است در بعضي از جملات، كلمات داخل پرانتز وجود نداشته باشند.(:
+ فعل + )متمم(    +  )مفعول(  نهاد  

سارا    غذا را     به      كودك    داد.
مجيد   گرفت. سعيد    كتاب را   از  

البته قيد هم يكي از اجزاي جمله است. كه جاي آن در جمله 
قابل تغيير است و مي تواند در مكان هاي متفاوتي قرار بگيرد. علاوه بر 
قيد، اجزاي ديگر جمله هم چون نهاد، مفعول، متمم و فعل نيز قابليت 

جابه جايي دارند.

نمونه

ـ ديروز مجيد غذا را به كودك داد.

ـ ديروز مجيد به كودك غذا را داد.

ـ غذا را مجيد ديروز به كودك داد.

پايه ي سوم
انتخاب  كلاسمان  براي  جديد  نماينده اي  مي خواهيم  امروز  ـ 

كنيم.
اين جمله را به چند شكل ديگر هم مي توان گفت:

ـ مي خواهيم امروز نماينده اي جديد براي كلاسمان انتخاب 
كنيم.

ـ براي كلاسمان مي خواهيم امروز نماينده اي جديد انتخاب 
كنيم.

ـ مي خواهيم امروز براي كلاسمان نماينده اي جديد انتخاب 
كنيم.



* تلفيق بازي و رياضي: دانش آموزان هنگامي كه 
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دوره  ی 13
 شماره  ی 5
بهمن88

30

بيان تجربه ها با عكس
شوكت عينالو / آموزگار پايه ي سوم، دبستان بهاردانش تربت حيدريه

به  سوم  پايه ي  اجتماعي  درس  *تدريس 
روش قصه گويي: دانش آموز با زبان عروسكي كه به سر 
چوب اشاره بسته شده است، درس را توضيح مي دهد. 
نقشه به صورت برجسته است و دانش آموزان پس از 
خواندن درس و تدريس معلم، با زبان كودكانه، مسير 

حركت خانواده ي آقاي هاشمي را بيان مي كنند.

آموزشي  كارهاي  از  نمايشگاهي  برپايي   *
وقتي  درس:  كلس  در  دانش آموزان  هنري  ـ 
دانش آموزان دست ساخته هاي خود را در معرض نمايش 

مي گذارند، احساس غرور و شادماني مي كنند.

* هوش هاي چندگانه: وقتي مي گويند دانش آموزان 
براي يادگيري از سبك هاي يادگيري موجود در هر يك 
از هوش هاي چندگانه بهره مي برند، چرا ما براي تدريس 
مركز، شعاع و قطر دايره، از هوش جنبشي ـ حركتي 

استفاده نكنيم؟!
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ابوالقاسم محمد خليلي پور رودي
آموزگار كلاس پنجم، دبستان عمار خواف

درس تاريخ، از جذاب ترين درس هاي دوران تحصيلم بود؛ چرا كه 
موضوعات آن، در قالب داستان هايي جالب از گذشته ي ميهني كه به آن 
عشق مي ورزم، شكل گرفته بود. با اين حال، بارها به افرادي برخورده ام كه 
هيچ علاقه اي به تاريخ نداشته اند و اين درس را تكرار اسامي و شخصيت ها 
و مكان هايي ناآشنا مي دانند! من ريشه ي اين بي رغبتي آنان و آن علاقه ي 
خود را، در شيوه هاي تدريس معلمان جست وجو مي كنم. در واقع، معلمِ 

علاقه مند، دانش آموزاني با علاقه تربيت مي كند.
و  فعال  نوين،  يادگيري  ـ  ياددهي  روش هاي  با  درس  اين  آموزش 
اثربخش، فراگيرندگاني مشتاق، با انگيزه و علاقه مند را پيش روي معلم 

خواهد نشاند. 
درست است كه تاريخ، گذشته را بازگو مي كند و گذشتگان رفته اند، اما 

بر اين، بازيگرانِ نمايش، با حفظ »ديالوگ ها«، در واقع درس را به طور كامل 
ياد مي گيرند و دانش آموزان كم رو، خجالتي و گوشه گير، به حضور در جمع 
و ابراز وجود تشويق و ترغيب مي شوند. هم چنين، فراگيرندگان با علاقه و 
اشتياقي وصف ناپذير به كلاس تاريخ مي آيند و هيچ وقت آموخته هاي خود 
را فراموش نخواهند كرد؛ آموخته هايي كه ديگر در سطح دانش  و حفظ 
طوطي وار نيستند، بلكه به سطوح بالاتر يادگيري )طبقه بندي بلوم(، از 

جمله درك و فهم، كاربرد و تجزيه و تحليل مي رسند. 
من گاهي هم دانش آموزي را »گِريم« مي كنم و از او مي خواهم به جاي 
معلم، كلاس را در اختيار بگيرد و درباره ي خودش )همان شخصيت تاريخي(، 
براي بچه ها صحبت و خود را معرفي كند. دانش آموزان مي توانند با اجازه 

گرفتن، سؤالاتي را مطرح كنند و از او بخواهند به آن سؤالات پاسخ دهد.1

نادرشاه، اميركبير و نجاشي در دبستان
نگاهي به تجربه ي بهره گيري از روش نمايشي در كلس درس

بنده با آوردن شخصيت هاي تاريخي به كلاس خود، درس تاريخ را به شكل 
يكي از پُرطرف دارترين درس ها درمي آورم. در كلاس تاريخ پنجم دبستان 
معرفي  را  اسلام  نجاشي،  حضور  در  »جعفربن ابي طالب«  ما،  مدرسه ي 
مي كند، »نادرشاه افشار« هند را به تصرف خود درمي آورد و »اميركبير«، از 

خدمات خود به ميهن و مردم و شهادت مظلومانه اش سخن مي گويد.
از فايده هاي آموزش تاريخ به شيوه ي نمايشي اين است كه  يكي 
فراگيرندگان، در ذهن خود، براي هر شخصيت تاريخي، چهره اي خاص را 
ضبط مي كنند و تعدد نام ها و شخصيت ها، آنان را به اشتباه نمي اندازد. علاوه 

زيرنويس
1. دوستان بايد توجه داشته باشند كه »روش نمايشي« )تئاتري، نمايش نامه اي( با »روش 
ايفاي نقش« تفاوت دارد و استفاده از هر يك از اين دو شرايطي دارد كه در فرصتي مناسب 
به آن ها خواهيم پرداخت. آقاي خليلي پور، روش خودشان را ايفاي نقش يا نمايش نامه 
)به صورت توأمان( معرفي كرده بودند كه درست آن، با توجه به توضيحاتي كه خودشان 
داده اند، همان روش اجراي نمايش نامه يا نمايشي است. درباره ي تفاوت اين دو روش حتماً 

مطلبي منتشر خواهيم كرد. 



دوره  ی 13
 شماره  ی 5
بهمن88

32

مینا معین پور / مدیر دبستان تربيت، سوادکوه مازندران

از سال های نه چندان دور می گويم؛ سال هايی که اولين گام هايم را 
در يک چهارديواری به نام کلاس گذاشتم. سال هايی که نه يکی، نه دو 
تا، نه سه تا، بلکه 30 الی 34 دختر قدونيم قد معصوم و زيبا، با نگاه های 
شيطنت بار خود، در قالب اين چهارديواری مرا احاطه کردند؛ سال هايی 
که با صداهای دل نشين آن ها و داد و بيدادهای ساکت ساکت خودم، 

روزها را سپری می کرديم.
يادش بخير! کلاس و مدرسه قديمی بودند، اما ساکنان آن جديد. 
ساکنان آن از جنس باران بودند؛ لطيف و با طراوت. با دروغ و بدی غريبه 

بودند، اما با مهر و مهربانی آشنا.
با هم ساعت ها را در روز سپری می کرديم. گاه با شادی شان و لبخند 
من و گاه با شيطنت آن ها و عتاب من. اما عتاب و تشر من هم برايشان 

شيرين بود. زيرا آن ها صادق بودند و فضای کلاس صميمی.
اما امروز، پس از ساليان دور، چارچوب خاطراتم فروريخت. چرا که 
ساختمان به دليل قديمی بودن تخريب شد تا بنايی جديد جای آن را 

بگيرد.
بودم، اشک  و ديوارهايش  امروز وقتی شاهد خراب کردن سقف 
از چشمانم جاری شد. زيرا از هر کلاس آن ساختمان، انبوهی خاطره 
دارم؛ از همکاران و از دانش آموزانم.  دانش آموزانی که خود امروزه کانون 

اين که دختران آن ها هم  گرم خانواده ای را تشکيل داده اند و جالب تر 
دانش آموزم هستند. خاطرات روزهايی که امتحان داشتيم و بچه ها در 
محوطه ی کلاس پخش می شدند. روزهايی که به علت گرمی هوا در 
بهار، مرضيه سرش را روی ميز می گذاشت و می خوابيد و با تق تق آرام 
انگشتم روی ميزش، چنان از خواب برمی خاست که گويی از خواب شبانه 
برخاسته است. خاطرات روزهايی که در بهار، از شدت گرما مقنعه های 
خود را بالا می زدند و وقتی موهاي ژوليده و درهمشان از پس مقنعه پيدا 

می شد، جالب و خنده دار می شدند.
يادش بخير! ياد آن روز زنگ ورزش هم بخير که به علت بارندگی در 

کلاس مانديم و بازی کلاسی کرديم.
من توپ را آرام پرت می کردم، اما آن ها با همان شيطنت بچگانه توپ 
را بلندتر می فرستادند تا من نتوانم بگيرم. من هم )عمداً( نمی گرفتم. بعد 

همگی می خنديدند که: خانم معلم نتونست توپو بگيره.
بيرون نمی رود. ای کاش  از ذهنم  ياد آن روزها هيچ گاه  به راستی، 

می شد اين کلاس پرخاطره را قاب می گرفتم.

                 معلم پايه های اول و دوم سال های نه چندان دور 
و مدير کنونی

وقتي ديوار خاطراتم را 
خراب كردند...
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دو كتاب 
براي معلمان و دانش آموزان

راستی آزمايی به سبکی خاص!

مينا طبری

موزگار دبستان سما، ناحيه 2 ساری
آ به رامين که تکليف شبش را انجام نداده بود، گفتم: »چرا تکليفت را خودت انجام نمی دهی؟« او گفت: 

»من خودم انجام داده ام.« در پاسخ گفتم: »ولی من از چشم هايت می فهمم که راست می گويی يا نه؟« و 
بعد ادامه دادم: »يک نفر آدم قدبلند را می بينم که تکليف شما را انجام می دهد...« رامين حرفم را قطع کرد 

و گفت: »خانم معلم! سبيل هم دارد؟!« گفتم: »بله.« گفت: »پدرم نوشته بود.«

ميراث جنگل
شاعر: رسول علی پور

ناشر: امرود   )88345217- 021(
چاپ اول: 1388، تهران

قيمت: 2000تومان، مصور )رنگی(، 36 صفحه
نمايش نامه ی موزون، از جمله فعاليت های هنری 
و فرهنگی اثرگذار بر کودک است. متن هايی با اهداف 
ساده و آموزنده که برای اجرا در دوره های پيش دبستان 

و ابتدايی بسيار مناسب هستند.
کودکان حتی با قرار گرفتن درجای شخصيت های 
اثر می توانند، طی نوعی همکاری مجازی، به رشد و 
بالندگی و همين طور اعتماد به نفس بالا برسند. ناگفته 
و  گفتاری  و  زبانی  پيشرفت های  لحاظ  از  پيداست، 
کسب مهارت های حرکتی و يافتن روح همکاری و رفع 
کم رويی، نمايش نامه می تواند اثرات خوبی داشته باشد. 
ميراث جنگل از آن دسته نمايش نامه های موزون 
به زبان شعر و در حد کلمات مورد کاربرد کودک است 
که در عين ساده و آهنگين بودن، خيال انگيز و آکنده 
از شخصيت های حيوانی مورد توجه بچه هاست که در 
زندگی واقعی، مطابق نيازها و مشترکات حيات انسانی، 

مطرح و در واقع يادآوری می شوند.

فاطمه قائمي

روان شناسی تربيت و تدريس )آموزش   ـ 
پرورش( 

مؤلف: دکتر علی اکبر شعاری نژاد
)تلفن 29993242- تهران  اطلاعات،  ناشر: 

)021
نوبت چاپ: اول 1388، 1148 صفحه

قيمت: 12000تومان
شناختن  شدن،  روان شناس  گام  نخستين 
خويشتن است. يعنی پی بردن به هويت خود و اين که 

کيست و چه  می تواند بشود!
آن چه در اين مجموعه مطرح می شود، حاصل 
مطالعات نظری و عملی دکتر علی اکبر شعاری نژاد 
تدريس مستقيم در همه ی  از 50 سال  بيش  در 
پايه های آموزشی و تحصيلی است که در نه فصل 

بدان پرداخته است.
در فصل دوم کتاب با عنوان »شناخت تربيت« 
می خوانيم: تربيت جديد، بر پژوهش مبتنی است، 
نه بر بايدها و نبايدها. هدف تربيت اين است که 
رفتار افراد را طوری تغيير دهد که از زندگی سالم 
و لذت بخش همه جانبه برخوردار شوند و شهروندان 

مؤثر و موفقی باشند.
يا  تربيت  فناوری  پنجم،  فصل  در  نويسنده 
شناخت کاربردی آموزش ـ پرورش را مورد توجه 

قرار داده است و می گويد: مدرسه نمی  تواند و نبايد 
تنها نهاد آموزشی يا تربيتی تلقی شود، بلکه همه ی 
نهادها در امر مهم آموزش  ـپرورش مسئول اند. تربيت 
عملًا راه زندگی را تعيين می کند؛ هرچند گاهی قبول 

اين حقيقت برای ما دشوار است.
و بالاخره فصل نهم که »تربيت معلم يا آماده سازی 
می گويد:  و  دارد  مدنظر  را  معلمی«  حرفه ی  برای 
شايستگی  وضع  به  آموزشی،  نظام  هر  شايستگی 
معلمان آن نظام بستگی دارد. اگر می خواهيم تغييری 
در زندگی اجتماعی به وجود آوريم، بايد از مدرسه آغاز 

کنيم و اگر و اگرهای ديگر.
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دكتر ليل سليقه دار

اشاره
مهارت هاي  به  مربوط  تعريف هاي  از  يكي  در 
مهارت هاي  زندگي،  مهارت هاي  آمده است:  زندگي 
شخصي و اجتماعي هستند كه كودكان و نوجوانان 
خود،  مورد  در  بتوانند  تا  بگيرند  ياد  را  آن ها  بايد 
انسان هاي ديگر و كل اجتماع، به طور مؤثر، شايسته 
و مطمئن عمل كنند. انديشه  در اين تعريف، مؤكد 
آن است كه ارتباط با ديگر انسان ها، علت و انگيزه ي 
مقاله ي  در  مهارت هاست.  اين  فراگيري  در  اصلي 
بين فردي  روابط  و  مؤثر  ارتباط  مهارت  به  پيش رو، 

پرداخته شده است.

مهارت هاي زندگي، مهارت هايي هستند كه همگي به 
آن ها نيازمنديم؛ چرا كه با بهره گيري از آن ها در زندگي، به 
فردي شاد، موفق و مؤثر تبديل مي شويم. يكي از مهارت هايي 
اجتماعي  زندگي  در  ما  توفيق  در  مستقيم  به طور  كه 
تأثيرگذار است، مهارت »روابط بين فردي« است. از سوي 
ديگر نمي توانيم مرز مشخصي ميان اين مهارت با »مهارت 

ارتباط مؤثر« ايجاد كنيم. به اين معنا كه داشتن مهارت »ارتباط مؤثر 
بين فردي«، كه به نوعي تلفيق دو مهارت متفاوت است، كامل كننده ي 

يك مهارت اساسي در زندگي اجتماعي است.
هم  كنار  دانش آموزان  آن  در  كه  كنيد  تصور  را  درسي  كلاس 
مي نشينند، باهم گفت وگو مي كنند و گاهي بنا به خواست معلم، كاري 
را به صورت اشتراكي انجام مي دهند. در اين شرايط، به نظر مي رسد بين 
دانش آموزان ارتباط وجود دارد. اما اگر فعاليت هاي دانش آموزان نتيجه ي 
مناسبي دربرنداشته باشد، در اين صورت مي توان يكي از دلايل آن را به 

نداشتن ارتباط مؤثر بين فردي در كلاس مربوط دانست.

روابط بين فردي چيست؟
توانايي برقراري روابط بين فردي، به ايجاد روابط مثبت و مؤثر فرد 

با انسان هاي ديگر كمك مي كند. يكي از اين موارد، توانايي ايجاد روابط 
دوستانه است كه در سلامت رواني و اجتماعي نقش بسيار مهمي دارد.

از جمله اجزاي مهارت بين فردي، همكاري و مشاركت بين افراد 
است. امروزه و براساس روش هاي نوين و فعال تدريس در كلاس درس، 
ايجاد حس همكاري بين فراگيرندگان، از جمله راهكارهاي ضروري و 
موردنياز در فرايند ياددهي ـ يادگيري به شمار مي رود. لازمه ي ايجاد 
چنين حالتي، تدابير گوناگوني است كه بايد به واسطه ي معلم و مربي 
در فعاليت هاي گوناگون به كار گرفته شوند. براي مثال، داشتن اعتماد به 
گروه و كارگروهي، در افزايش رغبت به استفاده از اين مهارت مؤثر است. 
در روزهاي اوليه ي ايجاد اعتماد، بازي هاي متفاوتي قابل استفاده اند تا 
ميزان آشنايي بچه ها با يكديگر بيشتر شود و مفهوم اعتماد به گروه را نيز 
دريابند. براي مثال، پس از دسته بندي دانش آموزان به گروه هاي خاص، 
نبايد چندان  دايره  بايستند. قطر  دايره وار  از هر گروه مي خواهيم كه 

ارتباط در كلس درس

مهارت براي زندگي يازندگي براي كسب مهارت؟ 

بخش چهارم
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بزرگ باشد تا ضريب ايمني فعاليت بيشتر شود. سپس يكي از افراد 
گروه در ميان دايره مي ايستد و مي كوشد بدنش را رها كند و به اطراف 
بيفتد، بچه ها كه دوشادوش هم ايستاده اند، مي كوشند او را بگيرند و به 
حالت ايستاده برگردانند. اين بازي، ضمن آن كه حالت سرگرمي دارد، به 
استحكام رابطه در گروه كمك مي كند و به افزايش اعتماد در گروه كمك 

مي كند و به افزايش اعتماد در گروه منجر شود.1
در اين باره لازم است ضوابط و شرايط گروه بندي در كلاس، براساس 
انديشه اي متناسب با انتظارات معلم از گروه، شكل بگيرد. براي مثال، در 
فعاليت هايي كه لازم است همه ي بچه ها از هم چيزي ياد بگيرند، بچه ها 
با ميل و انتخاب خود گروه را تشكيل دهند و يا زماني كه لازم است 
تغييراتي در گروه ايجاد شود، اين كار با مشورت و نظر آنان و مجاب 
كردن آن ها با توجه به نتايج به دست آمده از فعاليت هايشان صورت گيرد. 
در اين باره، مدارسي وجود دارند كه محور اساسي فعاليت هاي خود را 
بر پايه ي ايجاد حس همكاري بين افراد قرار مي دهند. در اين مدارس، 
يكي از مهم ترين محورهاي اصلي »كمك كردن به يكديگر و پرستاري 
يا مواظبت از هم« است. به اين ترتيب، بچه ها در تمام فعاليت هاي خود، 

باهم بودن مؤثر را تجربه مي كنند.
از ديگر نكات مهم در روابط بين فردي، به ويژه در دوره هاي پايين تر 
الگويي معلم براي دانش آموزان  ابتدايي، نقش  تحصيل، مانند دوره ي 
است. يعني معمولًا معلماني كه از مهارت قوي تري در برقراري روابط 
بين فردي برخوردارند و مي دانند چگونه ارتباط با ديگران را آغاز و يا به 
آن پايان دهند، دانش آموزاني با روابط ميان فردي قوي تر خواهند داشت. 
در اين كلاس ها، بچه ها به طور عملي مي بينند و ياد مي گيرند كه چگونه 
دوستاني را براي خود برگزينند و يا براي دوستي هاي خود مرز و حد 
مشخصي تعيين كنند. در صورت لزوم هم به روابط نامناسب و بي نتيجه 
با برخي افراد پايان دهند. توجه به اين مهارت، موجب سلامت بيشتري 

در روابط دانش آموزان در دوره ي نوجواني خواهد شد.

ارتباط مؤثر چيست؟
درون مهارت بين فردي، توانايي ارتباط مؤثر است كه به ما مي آموزد، 
براي درك موقعيت ديگران، چگونه فعالانه به سخنان آنان گوش دهيم 
و چگونه آنان را از احساس و نيازهاي خود آگاه كنيم تا ضمن به دست 
آوردن خواسته هاي خود، طرف مقابل نيز احساس رضايت كند. براي 
مثال، پيش از آن كه شرايط سخت كلاس و يا عقب بودن از برنامه ي از 
پيش تعيين شده ي درس معلم را آشفته كند و موجب بدرفتاري اش شود، 
او موضوع را با دانش آموزان خود مطرح مي كند و از آنان مي خواهد كه 
بيشتر با او همراهي كنند و بيش از روزهاي ديگر به برنامه ي كلاس توجه 
داشته باشند. به اين ترتيب، معلم توانايي درخواست كمك به وقت نياز 
را نيز به دانش آموزان خود مي آموزد. مهارت تقاضاي كمك و راهنمايي از 

ديگران در مواقع ضروري، از عوامل مهم رابطه ي سالم است.
از  كه  دارند  وجود  گوناگوني  راه هاي  مؤثر،  ارتباط  داشتن  براي 
مهم ترين آن ها مي توان به ارتباط غيركلامي در كلاس درس اشاره كرد. 
در ارتباط غيركلامي، ايما و اشاره، نمايش و حركت و زبان بدن بيشتر 

از كلمات به كار مي آيند و به ويژه در دوره ي ابتدايي، از تأثير بسزايي 
برخوردار هستند.

از سوي ديگر، ذات پاك كودكان، شرايطي را فراهم مي كند كه 
مي توان بسياري از شيوه هاي مربوط به مهارت هاي زندگي را از آنان 
آموخت. مثلًا در يك تجربه ي معلمي، »گوش دادن فعال« كه از ديگر 
اجزاي مهم در ارتباط مؤثر است، از رفتار يك دانش آموز آموخته شده 

است. اين تجربه در ادامه آمده است:
و  شور  هستم.  موفقي  بسيار  معلم  مي كردم  احساس  »هميشه 
اشتياق زيادي داشتم. همواره در حال انجام فعاليت هايي براي بچه ها 
بودم و مطالب را به طور كامل و با صداي بلند و گاهي با شعر و آواز 
توضيح مي دادم. آن سال، زهرا دانش آموز من شد. دختري بسيار آرام 
كه شايد در طول هفته، اگر از او سؤالي نمي پرسيدي، اصلًا صدايش را 
نمي شنيدي. يك روز كه مشغول توضيح دادن قسمت هاي گوناگون بدن 
انسان بودم، كوشيدم ميزان يادگيري بچه ها را از طريق واكنش رفتاري 
آن ها متوجه شوم. از آن ها سؤالاتي مي پرسيدم و مي خواستم كه همه 
جواب دهند. تقريباً تمام بچه ها پاسخ سؤالات مرا با صداي بلند مي دادند، 
اما زهرا همراهي نمي كرد. فكر كردم بهتر است از زهرا بخواهم به جلوي 
كلاس بيايد و به سؤالات من پاسخ دهد. به زحمت بچه ها را كه داشتند 
همه باهم به يكي از سؤالات پاسخ مي دادند، ساكت كردم. سپس از زهرا 
دعوت كردم به جلوي كلاس بيايد. سؤالم را از او پرسيدم، زهرا با صدايي 
آرام ولي مطمئن، پاسخ سؤال را داد. سؤال هاي بعدي و بعدي را هم به 
خوبي پاسخ داد و هر بار سعي كرد سؤالات مرا با نشان دادن آن روي 
ماكتي كه به كلاس آورده بودم، جواب دهد. با تعجب از او پرسيدم، چرا 
وقتي از همه مي پرسيدم، جوابي ندادي؟ زهرا با همان صداي آرام و 
شيرينش گفت، من داشتم به جواب بچه ها گوش مي دادم و مي كوشيدم 

هر قسمت را روي ماكت و يا روي بدن خودم پيدا كنم.
موقع صحبت كردن او، كلاس آرام بود و به نظر مي رسيد گوش 
دادن به گفته هاي زهرا براي بچه ها جذاب و آموختني است. آن روز من 
از رفتار زهرا ياد گرفتم كه هميشه هياهو و سروصدا نشانه ي يادگيري 
نيست، بلكه گوش دادن و سكوت هم مي تواند نشانه و عاملي براي درك 

بيشتر باشد.«

كلم آخر
در حرفه ي معلمي، مهارت هاي ارتباطي از جمله مهم ترين نكات 
تخصصي هستند كه امروزه در دانشگاه ها و محافل آموزشي معلمان، به 
شكل ويژه اي به آن ها پرداخته مي شود. منابع متعددي هم در اين زمينه 
تأليف و تهيه شده اند كه موضوع ارتباط را از ديد اثربخشي آن در فرايند 
ياددهي ـ يادگيري بررسي و به آن توجه مي كنند. از اين رو، مجال اندك 
يك مقاله براي پرداختن به اين موضوع، فرصت كوچكي است كه يادآور 

لزوم مطالعه و بررسي بيشتر توسط معلمان است.

زيرنويس
1. بهتر است اين فعاليت در فضايي مانند نمازخانه كه مفروش است انجام گيرد و هر 
گروه به نوبت و با نظارت معلم اين كار را انجام دهند تا ضريب ايمني افزايش يابد.
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اشاره
»غارها«  و  »آرامگاه ها«  ما،  ميراث  در صفحه ي  تاكنون 
به شما  فرهنگي كشورمان،  ميراث  از  نمادهايي  عنوان  به  را 
خوانندگان گرامي معرفي كرده ايم. همان طور كه پيش از اين 
نيز يادآور شده ايم، از انتشار اين سلسله مطالب، دو هدف عمده 
پيش روي ماست. نخست آن كه خوانندگان مجله را با زيبايي هاي 
ماندگاركشورمان در زمينه ي ميراث فرهنگي و گردشگري آشنا 
كنيم و ديگر آن كه به آن ها در مقام آموزگاران صحنه ي عمل 
تعليم و تربيت نونهالان ايران، ياري دهيم تا از اين مرده ريگ به 
جاي مانده از ساليان دور، به مثابه ابزارهايي در خدمت يادگيري 
استفاده كنند. در اين شماره، صداي دل انگيز آبشارهاي ايران 

در اين صفحات طنين خواهد افكند.

در صنعت گردشگري، به اكوتوريسم و طبيعت گردي، سهم قابل 
ملاحظه اي اختصاص يافته است. اكنون در بيشتر كشورهاي پيشرفته، 
در جذب جهان گردان، طبيعت گردي و اكوتوريسم، طرف داران فراواني 
دارد و در اين ميان، آبشارها با زيبايي ها، طراوت و آرام بخشي خود، لذت 

فراواني براي آنان فراهم مي سازند.
از جمله موهبت هاي ارزشمندي كه سرزميني ايران دارد، طبيعت 
چهارفصل و كم نظير آن است كه كشور ما را در رديف پنج كشور اول 
جهان از لحاظ برخورداري از طبيعت قرار داده است و بيش از 40 آبشار 
به شمار  اين طبيعت كم نظير  ايران، رونق بخش  استان  يازده  زيبا در 

مي آيند.
بويراحمد،  و  كهكيلويه  غربي،  آذربايجان  لرستان،  استان هاي 
چهارمحال و بختياري، گلستان، اردبيل، اصفهان، ايلام، مازندران، همدان 
و تهران، بيشترين آبشارها را در آغوش خود جاي داده اند. در اين شماره، 

تعدادي از آبشارهاي كشورمان را به تفكيك استان  ها معرفي كرده ايم.

لرستان
استان لرستان با كوهستان هاي بلند و منابع آبي غني، آبشارهاي 

آشنايي با مهم ترين آبشارهاي ايران

آبشار شلماش، عكس: جواد پورصمد
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زيادي دارد. چنان كه مي توان اين استان را استان آبشارها ناميد.
سه آبشار پله اي زيبا: در فصل بهار و ابتداي تابستان، كنار گل هاي 
زيبا و پوشش گياهي عطرآگين، سه آبشار پله اي، مناظر بديعي در برابر 
به  خرم آباد  كيلومتري   50 در  آبشارها  اين  مي آورند.  پديد  بينندگان 
سپيد دشت و 30 كيلومتري ايستگاه معروف به سپيددشت، واقع شده اند. 
آبشار اول با دو پله، 21 متر ارتفاع دارد، آبشار دوم 11 متر و آبشار سوم 

در سه بخش، 38 متر.
آبشار نوژيان: مسير اين آبشار در يكي از زيباترين مناطق لرستان با 
پوشش گياهي و جنگل هاي فشرده و تماشايي قرار دارد. با ارتفاع 95 متر 
از بالا تا پاي پله ي دوم، آبشار نوژيان را در 51 كيلومتري خرم آباد و 20 

كيلومتري ايستگاه راه آهن مي توان تماشا كرد و از آن لذت برد.
آبشار لون )تنگ هفت(: در منطقه ي لون و 100 كيلومتري خرم آباد 

قرار گرفته است.
آبشار سفيد آب اليگودرز: در منطقه ي پيشكوه و 50 كيلومتري 
شهر اليگودرز قرار گرفته است. 30 متر ارتفاع و در فصل پرآب، حدود 

15 متر پهنا دارد.
آبشار بيشه پوران: اين آبشار كه به آبشار »ويژه« معروف است، 
ويژگي  خاصي دارد كه دست رسي به آن تنها از طريق راه آهن امكان پذير 
است. آبشار بيشه در بخش پاپي در مسير راه آهن خوزستان ـ تهران، در 
ايستگاه بيشه قرار دارد كه 48 متر ارتفاع دارد و آب آن با طي 10 متر 

مسافت، به رودخانه ي سزار سرازير مي شود.
آبشار واروك: با ارتفاع 57 متر و عرض 50 متر، در بخش پاپي 

لرستان قرار دارد.
آبشار تله زنگ: اين آبشار در مرز دو استان خوزستان و لرستان 
واقع شده است و حدود 50 متر ارتفاع و بيش از 30 متر عرض دارد. 
دست رسي به آن  تنها از طريق راه آهن تله زنگ به طرف روستاي شوي 

ميسر است.
بر آبشارهايي كه گفتيم و آبشارهاي شيرز،  استان لرستان علاوه 
شوي، كهمان، گل هو، تاف، قلعه  خان جان و معمولان، تعداد زيادي آبشار 
فصلي نيز دارد كه از اوايل بهار تا اواسط تابستان، چشم انداز زيبايي پديد 

مي آورند. 

كرمان
اين كه بيشترين آبشارهاي كشورمان در  با  آبشار رودفرق )وروار(: 
زاگرس مركزي و البرز واقع شده اند، در رشته كوه 240 كيلومتري جبال 
بارز، در مسير جنوب استان كرمان و در نزديكي شهرستان هاي جيرفت و 
عنبرآباد، دو آبشار به نام هاي رودفرق و سرنكوه وجود دارند كه با 120 و 

185 متر ارتفاع، از بلندترين آبشارها در خاورميانه به شمار مي روند.
در استان كرمان هم چنين آبشارهاي مخملي انتهاي دره  تيگران 
در دامنه ي كوه جوپار، آبشار ده بالاي ييلاق كوهپايه، آبشارهاي دره 
و  راويز  زيركوه  آبشارهاي  و  جيرفت  دلفارد  ييلاق  و  دختركش  گلم 
لولي كش رفسنجان، اين استان كويري را از بركت طبيعتي زيبا برخوردار 

ساخته اند.

فارس
آبشار مارگون، معروف ترين آبشار استان فارس است كه با دره هاي 

نيز  آبشارها  واقع شده است. ديگر  نزديكي شهر سپيدان  سرسبز، در 
عبارت اند از: آبشار تنگ تيزآب، آبشار مرغك سپيدان، آبشار دشتك ابرج 
اقليه، آبشار خضر جهرم، آبشارهاي استهبان و آبشار كوهمره سرخي در 

جاده ي شيراز ـ كازرون.

كهكيلويه و بويراحمد
استان كهكيلويه و بويراحمد، سرزميني كوهستاني است در ادامه ي 
سلسله كوه هاي زاگرس در جنوب ايران، و با جاذبه هاي كوه هاي سر به 
فلك كشيده و پوشيده از جنگل هاي تنومند بلوط و كيكم. آبشارهاي 

زيادي هم دارد كه معروف ترين آن ها عبارت اند از: آبشار ياسوج به ارتفاع 
و  اقامتي  امكانات  با  پارك جنگلي،  10 متر در دو كيلومتري و كنار 
دره هاي سرسبز اطراف زيباي آن، آبشار خامي باشت در جاده ي باشت 
به چرام و آبشارهاي بهرام بيگي، كمردوغ، تنگ تا مرادي و منج، مارون 

و سي سخت.
گلستان

استان گلستان آبشارهاي زيادي دارد كه معروف ترين آن ها آبشارهاي 
 ـشهرخان به بين  هفت طبقه ي شيرآبادند كه حدود 60 كيلومتري گرگان 
ميان  كه  دارد  ارتفاع  متر   20 آبشارها  اين  بلندترين  گرفته اند.  قرار 
پوشش سبز جنگل هاي پهن برگ واقع شده است. از ديگر آبشارهاي 

آبشار نوژيان لرستان، عكس: حميد دهقان
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اين استان مي توان آبشارهاي زيارت گرگان، لوه مينودشت و كبودوال 
علي آباد كتول را نام برد.

هرمزگان 
آبشاري فرح انگيز، در منطقه ي زيبا و سرسبز ميان نخلستان هاي 
از  حاجي آباد،  شهرستان  جنوب غربي  در  تزرج  روستاي  در  باصفا 

گردشگران استان هرمزگان استقبال مي كند.

چهارمحال و بختياري
معروف ترين آبشارهاي استان چهارمحال و بختياري عبارت اند از: 
آبشار دره عشق، آبشار كوهرنگ، آبشار آتشگاه و آبشار كردي سبزكوه، 
آبشار دره عشق در ميان دو روستاي دره عشق و دورك اناري، با ارتفاع 
بيش از 100 متر واقع شده است. آبشار كوهرنگ در 85 كيلومتري 
شهركرد و نزديك پيست اسكي چلگرد قرار دارد. آبشار آتشگاه در 40 
كيلومتري شهر لردگان و در منطقه ي سبزكوه، در ميان چند آبشار مانند 

آبشار قزل و آبشار كردي، چشم  بينندگان را مي نوازد.

آذربايجان شرقي
آبشار آسياب خرابه: آسياب خرابه يكي از زيباترين مناطق ديدني 
آذربايجان شرقي است كه در 15 كيلومتري شهرستان جلفا قرار دارد. 
آبشارهاي متعدد كوچك و بزرگ در چهار كيلومتري جاده ي كناره ي 
ارس، با صدايي دل نواز در دره اي پوشيده از خزه گياهان و درختان انجير، 

با مناظري بديع و آرامش بخش، چشم اندازي بي نظيري دارند.
به دليل وجود يك آسياب آبي در گذشته، اين منطقه به آسياب 

خرابه يا كهنه دگيرمان معروف شده است.

آذربايجان غربي
زيادي  آبشارهاي  غربي،  آذربايجان  استان  در  شلماش:  آبشار 
جاري اند كه معروف ترين آن ها آبشار شلماش شهرستان سردشت است 
با دره اي سرسبز و زيبا در كنار جنگل هاي پراكنده، در نزديكي سردشت. 
آبشار هاي سلوك اروميه و قلعه جوق ماكو، از ديگر آبشارهاي اين استان 

به شمار مي روند.

مازندران
از جمله آبشارهاي استان مازندران مي توان آبشارهاي هريجان آمل، 
ده قلو، اسكندر، ماهاران، آبشار غار حاجي آباد، شورشورانه، بي بي سيدان 

و سوستون را نام برد.

همدان
چشمه سارهاي  از  همدان،  گنج نامه ي  آبشار  گنج نامه:  آبشار 
ارتفاعات الوند سرچشمه گرفته است و نزديك كتيبه هاي گنج نامه و در 

انتهاي دره ي باصفاي عباس آباد قرار دارد.
گيلن

در  وپسه دار  آبشار  آستارا،  در  لوندويل  آبشار  گيلان،  استان  در 
رضوان شهر و آبشار باباولي در شهرستان سياهكل، پذيراي گردشگران 

اين استان هستند.

كردستان
هجيج«  »كوسه  به  كه  جاده اي  در  »بل«  روستاي  بل:  آبشار 
مي رسد، آبشار زيبايي دارد كه آب گواراي آن شهرت يافته است. آب اين 
آبشار با فشار زياد از كوه بيرون مي ريزد و در مسير خود به رودخانه ي 

مشهد سيروان مي رسد.

خراسان رضوي
در 84 كيلومتري جنوب غربي شهرستان مشهد، دره اي به نام دره 
بلند و ديوارهاي سنگي آن معروف اند.  آخلمد قرار دارد كه آبشارهاي 
مهم ترين اين آبشارها در دو كيلومتري روستاي قديمي اخلمد واقع شده 
است. در كنار اين آبشار، كوه هاي مسطح و زيباي منطقه، هر سال سنگ 
نوردان و كوه نوردان و گردش گران بسياري را به سوي خود جلب مي كند.

بوشهر
چند آبشار در طبيعت زيباي اين استان جنوبي وجود دارد كه آبشار 

رود فارياب دشتستان و آبشار زيراه، شهرت بيشتري دارند.

استان تهران
آبشارهاي استان تهران عبارت اند از: آبشار لار در ناحيه ي لار، نزديك 
روستاي وانا، آبشار دوقلو در ارتفاع 2700 متري زير پناهگاه شيرپلا در 
شميران، آبشار اوسون در منطقه ي دربند، آبشار پسنگ در مسير پناهگاه 

شيرپلا، آبشار سوتك در شمال غربي دربند و آبشار شكرآب در ميگون.

آبشار آتشگاه لردگان
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نهادينه ساختن نظم در

اشاره
خداوند »هستی« را با نظمی خاص آفريد تا از اين طريق، آهنگ نظم، 
در رفتارهای فردی و اجتماعی بندگانش نيز متجلی شود. در مقاله ای که 
خواهيد خواند، ابتدا آموزه ها و مفهوم نظم در اسلام بررسی شده و در 
پايان آن، به راهکارهايی برای تقويت و گسترش نظم و انضباطی فعال در 

کلاس درس و رفتار کودکان دوره ی ابتدايی، اشاره شده است.
اين مقاله، کاری گروهی است و مؤلفان آن خانم ها فاطمه رمضانی، 

فريده عصاره، مهدخت صفاری و آقای مهدی مروجی بوده اند.

کليد واژه ها: نظم، اسلام، دوره ی ابتدايی، کودکان.

نظم به معنی آراستن، بسامان بودن، ترتيب دادن، فقدان آشفتگی، 
نظام دادن و مرتب کردن است. در حقوق، نظم حالتی را گويند که در 
آن مجموعه ی قوانين و مقررات و الزامات حقوقی مربوط به حسن اداره ی 

کشور و حفظ امنيت و اخلاق، اجرا و رعايت می شود.
در نظام هستی، بر موجودات، اعم از ريزترين حشرات يا اتم ها تا 
بزرگ ترين آن ها، نظمی شگفت انگيز حاکم است. در دستگاه خلقت، هر 

پديده ای جای خاصی و مأموريت و کار ويژه ای دارد1.
نظم، هماهنگی، آراستگی و تعادل، هم در هر پديده نسبت به عناصر 
تشکيل دهنده اش هست و هم در همه ی آن ها که در راستای هدفی 
و وظيفه ای که خدای متعال برايشان مقدر کرده است، عمل می کنند. 
با اين نظم و هماهنگی است که عناصر موجود در جهان به وحدت و 
وحدانيت می رسند.2 نظم نه تنها در موجودات طبيعی و در انسان وجود 

دارد، بلکه در جوامع انسانی نيز نظمی ارگانيکی و پويا برقرار است.
هيچ مکتبی به اندازه ی اسلام برای نظم در زندگی فردی و اجتماعی 
اهميت قائل نشده است. در اسلام بی نظمی و آشفتگی ضد ارزش محسوب 
می شود. به طوری که خداوند فطرت انسان را بر گرايش به نظام يافتگی 
سوق داده است. نظم، قانون حاکم بر خلقت و زندگی انسان است. وقتی 
نظامی از نظم معمول و هميشگی خود خارج می شود، آشفتگی به بار 

می آيد.
در اسلام که دين نظم است، نظم و ترتيب و توالی بر همه ی قوانين 
آن حاکم است. مثلًا مسلمان بايد در شبانه روز، پنج نوبت در اوقات معين 
شده نماز به پا دارد. نظم و ترتيب در خود نماز نيز نهفته است: نيت، قيام، 
رکوع و سجود. در هر کدام از اين ارکان، موضوع خاصی بايد بيان شود. 
انجام صحيح اين امور دينی در اوقات معين خود و با شکل و ترتيب و 
آراستگی مخصوص به خود، به طور عملی نظم و ترتيب را در کليه ی امور 
زندگی می آموزد و فرد را از زندگی درهم و برهم و نابسامان باز می دارد.

مولای متقيان امام علی)ع( دو امر مهم و حياتی را رمز پيروزی 
و موفقيت در زندگی دانسته است و پيروان خود را به آن دو سفارش 
می کند )شما را به پرهيزکاری و نظم در کارها دعوت می کنم(. ايشان 
نظم را در رديف تقوا قرار می دهند رعايت آن را در تمام امور زندگی 
انسانی سفارش می کنند؛ چه در عبادت و چه در ساير  برنامه های  و 
برنامه ريزی کارهای  بايد به  باز می فرمايند، در زندگی  شئون زندگی. 
روزانه پرداخت و هر کاری را در وقت مناسب آن انجام داد. ايشان اوقات 

مسلمان را به چهار بخش تقسيم می کنند:
1. راز و نياز با خدا؛ 2. کار و تلاش برای امرار معاش؛ 3. ارتباط 

با نگاهی به آموزه ها و مفهوم نظم در اسلم

کودکان
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سازنده با ديگران؛ 4. تفريح سالم.
رعايت نظم در زندگی، بسياری از خصلت های نيکو را در انسان 
به وجود می آورد. در سايه ی نظم است که می توان حقوق را رعايت و به 
تعهدات عمل کرد. به طوری که معلم به موقع به کلاس درس می رود و 
حقوق شاگرد ضايع نمی شود. دانش آموز نيز با رعايت نظم، فرد موفقی بار 

می آيد و ياد می گيرد در همه ی عرصه های زندگی منظم باشد.

عبادت که از ارزش های انسانی است، افراط شود و ارزش های ديگر را در 
خود مسخ کند، انسان از تعادل و توازن خارج می شود. عرفا به عشق و 
اصالت دادن به دل گرايش دارند و حکما و فلاسفه به عقل. در حالی است 
که گرايش هايی از قبيل عقل، عشق، عدالت، خدمت به خلق، عبادت 
و آزادی که از جمله ارزش های انسانی هستند، بايد به طور هماهنگ و 

متوازن در انسان ظهور و بروز داشته باشند.
حال چگونه اين نظم و هماهنگی و تعادل در ارزش ها و گرايش های 
انسان متجلی می شود؟ به عبارت ديگر، در انسان که ممزوجی از صفات 
انسانی و حيوانی است، چگونه و با چه ابزاری می توان، فقط صفات انسان 
را که شالوده ی فطرتش است، بارز و شکوفا کرد؟ به نظر می رسد، با 
تقوا، دوری جستن از انجام اعمال و رفتاری که در دين نهی شده و با 
انجام اعمالی که از سوی خداوند به انسان توصيه شده اند، با تسلط بر 
اراده، تسلط بر اعمال، ايمان و افکار، می توان بر صفات رذيله که از جمله 
گرايش های فطری انسان نيستند و جزئی از انسانيت انسان محسوب 
نمی شوند، همانند خشم، شهوت، آز و بخل، غالب شد و از انجام آن ها سر 
باز زد. تزکيه نيز همانند تقوا به انسان کمک می کند که صفات رذيله را 

از خود دور کند و به آراستگی و بسامانی مزين شود.

راهکارهايی برای آموزش در کلس
الف( نقش الگويی

1. در صورتی معلم می تواند نظم و آراستگی را در دانش آموزان ايجاد 
کند که خود نمونه و الگويی از آن باشد. يعنی در رفتارش تعادل، توازن، 
هماهنگی، و ترتيب و توالی درست متجلی باشد. به قواعد و ضوابطی که 
وضع می کند، پای بند باشد و در اجرای برنامه ها توالی درست را رعايت 

کند. هم چنين، استمرار را در انجام آن ها از ياد نبرد.
2. از آن جا که نظام خلقت، اسوه ی نظم و پديده های آن سرشار از 
توازن و هماهنگی هستند، ضرورت دارد معلم در موقعيت ها و فرصت های 
گوناگون، دانش آموزان را به مشاهده در روابط و همکاری و هماهنگی بين 
آن ها دعوت کند؛ از نظم و هماهنگی ميان اعضای بدن تا پديده های دور 
و اطراف. مهم تر از اين ها، سوق دادن دانش آموزان به اين سمت است که 

ناظمی بر همه ی آن ها حاکم است.
3. با تنظيم آيين نامه های کلاسی می توان با کمک دانش آموزان، برای 
ايجاد نظم، برقراری آرامش و انجام بهتر امور درسی و غير درسی كمك 

كرد. به طور مثال در موارد زير مي توان آيين نامه ی کلاسی نوشت:
 زنگ تفريح و غنی کردن زمان آن؛

 توجه به نظافت، زيبايی و آراستگی کلاس؛
 اجرای اموری که در دين مبين اسلام توصيه شده اند.

بازنگری و اصلاح آيين نامه ها با مشارکت دانش آموزان و نظارت معلم 
به نتايج سودمندی می انجامد.

ب( آموزش برنامه ريزی
 هدف گذاری و اقداماتی برای رسيدن به اين هدف ها؛ مانند قهرمان 

شدن در يک تيم ورزشی.

امام علی می فرمايند: »لا عقل کالتدبير.« فرد منظم، در زندگی خود 
برنامه ريزی می کند. از زمان، مکان، و امکانات و شرايط استفاده ی بهينه 
می کند. هر کار را در موقع مناسب به انجام می رساند و وظيفه اش را در 
برابر کاری که به او محول شده است، به خوبی انجام می دهد. اين امر او 

را مسئوليت پذير بار می آورد. 
نکته ی قابل توجه اين است که اگرچه هر چيز را در سر جای خود 
قرار دادن، موجب ايجاد نظم و بسامانی می شود، ولی چنين نظمی، نوعی 
نظم منفعل است و به رشد فردی کمک نمی کند. نظم فعال از دو جزء 
تشکيل شده است: »ريتم« و »برنامه ريزی«. اين دو را از هنگام تولد بايد 

به کودک ياد داد.

نظم برای متعادل سازی
استاد مطهری در تعريفی که از انسان کامل دارند، متعادل بودن 
او را شرط لازم کامل بودنش می دانند. به طوری  که انسان آميخته ای از 
استعدادها و گرايش های گوناگون است و کمالش در برقراری تعادل و 
توازن و هماهنگی در رشد اين استعدادها و گرايش هاست. به عبارت ديگر، 
همه ی ارزش های انسان هماهنگ با هم رشد می کنند. مثلاً  چنان چه در 
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 مديريت درست زمان، شامل تنظيم برنامه ی هفتگی و تنظيم برنامه ی 
زمانی برای يک روز تعطيل.

 تنظيم برنامه ای دخل و خرج، برای هزينه کردن پول توجيبی.
زمان بندی،  شامل  ديواری،  روزنامه  تهيه ی  برای  برنامه ای  تنظيم   

تقسيم کار ميان اعضا و مشخص کردن محتوا.
 برنامه ريزی برای جشن ها، اعياد و مناسبت ها.

تقسيم  زمان بندی،  شامل  نمايش،  يک  اجرای  برای  برنامه ريزی   
نقش ها، تعيين محتوا، و فضاسازی.

ج( بازی ها و حرکات هماهنگ
 انجام حرکات هماهنگ مانند نرمش ها و حرکات هماهنگ ورزشی.

 بازی های نوبتی.

د( نقش هنر در ايجاد نظم
انجام کارهای هنری در ايجاد نظم نقش مؤثری دارد. ذوق و اشتياق 
کودکان را بر می انگيزد، زيبايی ها را به آن ها می نماياند، آراستگی و توازن 
را در رفتار آن ها ايجاد می کند. ساختن کاردستی، نقاشی، کامل کردن 
نيمه های متقارن، تزئين کلاس برای ايام و مناسبت ها، نمونه هايی از هنر 

مورد بحث هستند.

هـ( سامان دهی اشيا مانند مرتب کردن، رديف بندی کردن 
و طبقه بندی

و( انجام برنامه های عبادی
 به جا آوردن نماز جماعت در وقت معين.

 خواندن دعاهای هماهنگ.
 شروع هر کار با نام خدا.

 شکرگزاری و سپاس گزاری از نعمت های خدا.

ز( عادت دادن کودکان به حاضر شدن به موقع در کلس
ح( عادت دادن بچه ها به آراستگی

ط( عادت دادن بچه ها به حفظ نظافت و پاکيزگی محيط 
مدرسه

زيرنويس
1. در سوره ی قمر، آيه ی 49 خدای متعال می فرمايد: »انا کل شیء خلقناه بقدر«: 
هر چيزی را به اندازه ای آفريديم. مثلاً  کرات آسمانی هر کدام بر مدار معينی که 
برايشان مقرر شده است، حرکت می کنند. آمد و شد و اختلاف فصول و شب و روز 

نظم خاصی دارد و اشيا بر حد و ميزان معينی خلق شده اند.
2. سوره ی آل عمران، آيه ی 190: ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اليل و 
النهار لايات لاولی الالباب: همانا در آفرينش آسمان ها و زمين، آمد و شد شب و روز 
نشانه هايی برای خردمندان است. در جهان همه چيز بسامان، هماهنگ با يکديگر 
انسان را به کشف اين نظم  با نظم و ترتيب خاصی است. برای اين که خداوند  و 
که ذره ای از نظم، تدبير، حکمت و قدرت اوست وادارد، او را به انديشه و دقت در 
همه ی پديده هايش دعوت می کند. به طوری که گاه از فرود آمدن باران و رويش 
درياها سخن می گويد.  و  آسمان ها، کوه ها  از عظمت  گاهی  و  ياد می کند  گياهان 
زمانی شگفتی های آفرينش مثلًا انسان را تذکر می دهد، يا به آمد و شد شب و روز 

و بی شماری نعمت هايش اشاره می کند.
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4 .http:www..asquran.ir
5 .http:www.farsnews.net



42 دوره  ی13
شماره ی5
بهمن88

به انتخاب و ترجمه ي: پروين قائمی

مادر شدن و مادر بودن ومادر ماندن، کار بسيار دشواری است. بارها 
و بارها اين گلايه ها را از زبان زن ها می شنويم:

ـ نمی تونم مادرخوبی باشم
ـ کارهای اين بچه تمومی نداره. هنوز جواب يه تقاضا شو ندادی، 

تقاضای بعدی مطرح می شه.
ـ شب ها نميذاره حتی يه دقيقه چشم روی هم بذارم.

ـ امروز بچه ی نوپای من کاری کرد که سرش جيغ کشيدم.
 ـبچه ی شش ساله ام دائماً نق می زنه و می گه که حوصله اش سر رفته.

ـ معلمی خوبيش به اين بود که هر کاری رو بلد نبودم، يکی بود که 
يادم بده. مادری رو نمی شه ياد گرفت.

من خودم هم مادر هستم و دقيقاً می دانم مادر چه حال و روزی دارد. 
سخت ترين بخش مادر بودن اين است که انسان بايد دائماً  شخصيت 
عوض کند و خود را با شرايط بسيار متغير و جديد کودک وفق بدهد. 
برای همين، تصميم گرفته ام آگهی های استخدامی متنوعی را از زبان 

بچه های در سنين متفاوت، تنظيم و مسئله را حل کنم!

يک نوزاد، برای استخدام مادر نمونه، آگهی زير را در روزنامه های 
کثيرالانتشار چاپ کرده است:

مورد نياز
آسان گير، بی خيال و در عين حال عاشق مواظبت از نوزاد! بايد از 

آگهی استخدام 
برای مادر نمونه
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تاب دادن و بغل کردن نوزاد لذت ببرد و هر سه يا چهار ساعت يک بار، 
با نهايت صبر و حوصله، بيست دقيقه تاب بياورد تا نوزاد شيرش را کامل 
بخورد. در اين فاصله، او حق ندارد حتی يک »وول کوچک« بخورد! 
خوابش بايد سبک باشد و به سرعت برق از جا بپرد. مدرک تحصيلی 
مهم نيست. فقط بايد بتواند تمام وقت، هفت روز هفته کار کند. تعطيلی 
و مرخصی موقوف، مگر اين که بتواند مادر خودش را موقتاً  برای نگهداری 

از من راضی کند. امکان ترفيع و اضافه ی حقوق صفر!

اساسی  تغييرات  شدن،  نمونه  مادر  شرايط  بعد،  سال ونيم  يک 
می کند:

مورد نياز
احساس  بدون کمترين  بتواند  اين که  برای  المپيک  قهرمان  يک 
خستگی، از کودک نوپا مراقبت کند. واکنش های سريع و دقيق، انرژی 
نياز است. مدرک دانشگاهی مفيد است.  ايوب مورد  بی پايان و صبر 
آگاهی و تسلط بر کمک های اوليه ضروری است. بايد بتواند رانندگی 
و آشپزی کند و با وجود اين که دائماً يک موجود کوچک در کارش 
دخالت می کند، بی وقفه کار کند. ميزان کار 15 ساعت در روز. تا وقتی 
بچه خوابش نبرده، صرف چای يا ناهار ممنوع! بايد دوره های پرستاری 

را گذرانده باشد.

18 ماه ديگر که بگذرد، همين مادر بايد صاحب قابليت های زير 
بشود:

موقعيت عالی برای استخدام
متخصص در آموزش قبل از دبستان برای ايجاد انگيزه و خلاقيت در 
کودک و آموزش مهرورزی به ديگران و فراهم آوردن محيط مناسب برای 
يادگيری. بايد در هنر، موسيقی و تفريحات سالم تجربه داشته باشد و بتواند 
دست کم يک زبان خارجی را خوب صحبت کند. تحصيل در رشته های 
زبان شناسی، روان شناسی و آگاهی بر شيوه های آموزشی »مونته سوری« 
مفيد است. پنج روز در هفته، آن هم موقعی که مهدکودک داير است و 

کودک هم بيمار نيست، می تواند روزی دو ساعت نفس بکشد.

بهتر  مادر  ثبات شغلی  است،  ساله  تا 12  کودک 6  که  هنگامی 

می شود و او می تواند خيلی راحت با شرايط زير کنار بيايد و اين قابليت ها 
را کسب کند:

فرصت شغلی عالی
برای متخصصان اوقات فراغت، اردو بردن، هنرهای سرخ پوستی و 
همه ی ورزش ها. بايد بشود در هر لحظه و هر ساعتی و برای هر کاری 
به او رجوع کرد. بايد بتواند هم مادر سفر باشد، هم مادر حضر که هر 
وقت لازم بود، نباشد و هر وقت لازم بود، باشد! مهارت در روابط عمومی 
ضروری است. بايد بتواند به شکلی مؤثر با معلم ها، مسئولان مدرسه 
جنسی  مسائل  درباره ی  هم  بايد  بيايد.  کنار  مادرها  و  پدر  بقيه ی  و 
مطالب مهمی را بداند و هم رياضيات جديدش خوب باشد. حق ندارد 
به گِل بازی، جمع آوری حشرات، حيوانات خانگی و آمد و رفت بچه های 

همسايه اعتراض کند.

موقعی که بچه به 13 يا 14 سالگی می رسد، وظايف مادری به کلی 
فرق می کند و مادر بايد قابليت های جديدی کسب کند:

شغل آماده
برای متخصص در روان شناسی دوره ی بلوغ، با تجربه های فراوان 
برای تهيه ی غذا به ميزان زياد، صبر و شکيبايی فراوان برای برآوردن 
در  باشد  لازم  هم  شايد  است.  مفيد  ناشنوايی  کمی  اصلی.  نيازهای 
گوش هايش پنبه بگذارد. ابداً نبايد حرف های خارج از حد و حدود ادب 
بزند! بايد شش دانگ حواسش جمع باشد که چه موقع حضورش اسباب 

دردسر است و غيبش بزند.

وقتی بچه 18 ساله می شود، همه ی نقش های مادری حول محور 
توانايی زير می گردد:

فوری مورد نياز
يا  موسيقی  لباس،  به  نياز  احساس  به محض  پول!  چاپ  ماشين 
ندارد.  ضرورت  ابداً  نصيحت  باشد.  آماده  آن  پول  بايد  ماشين سواری، 
ممکن است دوره ی اين استخدام به مدت بسيار نامعلومی طول بکشد. 

در اوقات فراغت هم بايد برای کسب درامد بيشتر، فعاليت کند!
بديهی است که در صورت بيشتر بودن بچه ها، اين مشخصات بايد 

در تعداد بچه ها ضرب شود!

حكمت
سه كابوي از سر صبح در بيابان تاخته و واقعاً گرسنه شده بودند. دو تا 
از آن ها درباره ي اين كه مي توانند حتي يك گاو درسته را هم بخورند، حرف 

مي زدند. يكي از آن ها از سومي پرسيد: »ببينم! تو گرسنه نيستي؟«
نفر سوم شانه هايش را بالا انداخت و گفت: »نه!«

كمي بعد، موقعي كه به شهر رسيدند، سه تايي غذاي خوش طعمي را 
سفارش دادند. مرد سوم، حسابي دلي از عزا درآورد. دوتاي ديگر نگاهش 
كردند و به ياد »نه« محكم او افتادند. اولي پرسيد: »تو نبودي كه مي گفتي 

گرسنه نيستي؟«
كه  مي كرد  عقل حكم  موقع  آن  بودم.  »چرا،  داد:  سومي جواب 

گرسنه نباشم، چون غذايي وجود نداشت!«
ترجمه ي: مهشيد باستاني پورمقدم
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فلسفه، علم نيست، بلكه معرفت 
است و معرفت افزا و تعريف ناپذير

منظور از فيلسوف امروزين تربيت، انديشه مندي است كه امر 
آموزش ـ پرورش انسان را محور يا كانون اساسي و عمده ي ذهن 

خود قرار داده است؛ با اين باورها كه:
* فرايند آموزش ـ پرورش، عمدتاً محيطي و متغير است و 

تغيير دهنده.
* همگان در چند و چون آن مسئول اند.

* مغز و دل و دست با هم و هم زمان در آن كارگرند و استيلاي 
يكي از آن ها بر دو تاي ديگر يقيناً به زيان زندگي سالم بشر خواهد 
انجاميد. مغز، نمايانگر )سمبل( علوم و يافته هاي علمي، دل، رمز 
احساسات و عواطف، و دست، نشانه ي فناوري است. مثلًا وقتي 

آدمي برده ي فناوري ساخته ي خودش شود، طبعاً بي سوادي يا 
سردي عاطفي بر او مسلط خواهد شد و او ناگزير، بر سلطه ورزي 
بيش تر خواهد انديشيد. و اگر صرفاً عاطفي باشد و دل تنها داور 
زندگي او، بديهي است كه طبعاً تحت سلطه ي فناوريست ها قرار 
خواهد گرفت و هم چون بچه ي نوزادي خواهد شد كه براي اظهار 

گرسنگي خود، راهي جز ناله و فرياد ندارد.
زندگي  ضامن  تنها  را  دوستانه  انسان  پرورش  ـ  آموزش   *
پرورشي  ـ  آموزش  چنين  است  طبيعي  مي دانند.  جهان  سالم 

»خداپرستانه« نيز خواهد بود.
* معلمان، مهم ترين مؤلفه  تعيين كننده ي سرنوشت رفتاري 

كودكان و نوجوانان جامعه و جهان هستند، لكن نه تنها مؤلفه.
پيامدهاي  به  علمي  مديريت  بدون  پرورش،  ـ  آموزش   *
مطلوب دست نخواهد يافت. مديريت علمي تربيت يعني پرداختن 
موجود  مسائل  درست  تببين  و  تحليل  زندگي،  واقعيت هاي  به 
جامعه و جهان، پرهيز از هرگونه شتابزدگي در تصميم گيري ها و 
برنامه ريزي هاي آموزشي، و پذيرفتن و باور داشتن اين واقعيت كه 
معلم )و مدير( و محصل و شرايط يادگيري / آموزشي سه زاويه ي 
يك مثلث اند؟ و بايد به هر سه ي آن ها با هم و هم زمان پرداخت. 
نمي تواند  رفاه لازم، هرگز  و  ايمني خاطر  از  معلم محروم  مثلًا 
محصل سالم تربيت كند. يا محصل محروم از شادي، نمي تواند 
يادگيرنده ي موفقي باشد. و بدون مدرسه يا كلس سالم و 
نشاط انگيز، ناكامي معلم و محصل با هم حتمي است، و اين 

نيز در جهان شاد امكان پذير است.
* تربيت يا آموزش ـ پرورش، فلسفه است و علم و هنر و 
صنعت، و نبايد آن را به عهده ي هر شخص، حتي با مدرك تحصيلي 

فيلسوف 
امروزين تربيت 
كيست؟
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عالي، واگذاشت. به اين معنا كه پرداختن به حرفه ي معلمي، بدون 
گذراندن دوره هاي تخصصي، غيرممكن و بدپيامد است.

از انديشه مند يا فيلسوفي با اين باورها در حوزه ي آموزش ـ 
برخوردار  زير  ويژگي هاي  از  كه  داشت  انتظار  مي توان  پرورش 

باشد:
* زنده و بيدار و فرزندروز

* شاد و شادي برانگيز
* اميدوار و اميدبخش

* پرهيز از گوشه نشيني و حرّافي
* پرداختن به مسائل واقعي انسان و انسانيت در جامعه و 

جهان
* برخوردار از سلامت شخصيت

* دردمند و درد فهم؛ دردهاي اجتماعي انسان امروز
* حساس، فعال و خلاق

* بي ادعا يا بي ادعاتر و فروتن علمي
* افشاگر خرافات نه مروّج آن ها

* پرهيز از قطعي تلقي كردن اطلاعات و معلومات خودش
معرفت  مداوم  افزايش  و  مداوم  يادگيري  از  برخوردار   *

خويشتن
* ترديد را مقدمه ي نيل به يقين نسبي دانستن

در  آن  اشاعه ي  به  كمك  و  آزاد  و  باز  ذهن  از  برخوردار   *
كودكان و نوجوانان

مهم  و  احتمالي(  چند  )هر  آينده يابي  و  آينده نگري   *
تلقي كردن آن

* آشنا با ميراث فرهنگي جامعه و جهان، اما نه پرسش آن
* با جرئت در برخورد با مسائل و اميدوار به حل آن ها

* همراه كردن عشق و منطق در پرداختن به مسائل انساني، 
خصوصاً آموزش ـ پرورش

* تحمل افكار و نگرش هاي مخالف
* پرهيز از هرگونه سلطه ورزي و زير سلطه قرار گرفتن

* پرهيز از اظهار برتري و برتري جويي
* مهارت در برقراري ارتباط با مردم، به ويژه ارتباط كلامي

* پرهيز از هرگونه قشربندي شهروندان
* پرهيز از هرگونه تلاش به تحميل افكار و عقايد خود به 

ديگران
* پرهيز از هرگونه مجادله و يا جرّ و بحث هاي كلامي نالازم

* جرئت متفاوت و انتقادي انديشيدن و بازانديشي و فراترانديشي

به اميد روزي كه »يادگيري« وارد زندگي ما شود و 
شكل نهادينه پيدا كند

* كتاب ها را خواندن، لكن در كتاب ها نماندن
* همواره در سخن گفتن، اصالت را به شنونده دادن و در 

نوشتن، اصالت را به خواننده دادن
* در عالم واقع زيستن

كه خود محصول  تربيت،  فيلسوف  يا  انديشه مند  گونه  اين 
شرايط زمان / مكان و چگونگي آموزش ـ پرورش آن است، طبعاً به 

موارد زير مي انديشد و روي آن ها تأكيد دارد: 
1. انسانيت انسان و چگونگي حفظ و تحكيم آن در جهان

2. چگونگي و اثربخشي تفكر خلاق و انتقادي و روش هاي 
گسترش آن

3. مسائل واقعي انسان امروز و چگونگي تحليل و تببين آن ها 
و راه و روش هاي گوناگون حل كردن آن ها 

4. چگونگي به زبان عامه سخن گفتن و نوشتن
5. امكان و چگونگي برخوردار كردن همه ي افراد بشر از زندگي 

سالم 
6. آيا مي توان علوم را در اين جهت راه برد؟ چگونه؟

7. چگونه مي توان انسان امروز را با طبيعت آشتي داد؟
8. چگونه مي توان جهان معاصر را از ضعف مديريت و جهل 

مركب و ستمكاري رهايي بخشيد.
حوزه ي  در  خصوصاً  آينده  به  را  مردم  مي توان  چگونه   .9

آموزش ـ پرورش اميدوار كرد؟
10. چگونه مي توانيم همگي جهاني بينديشيم و جهاني عمل 

كنيم؟
11. چگونه مي توان از يخ زدگي يا يخ شدن جهان فكر پيشگيري 

كرد؟
12. برخي بر اين باورند كه آيا واقعاً چنين است؟ برخي باور 
دارند، دنياي ما دنياي نامتعادل و نامتعادلان است؟ چرا چنين شده 

است؟ و چه بايد كرد؟

انيشتين مي گويد: دو چيز انتها ندارد: 
1. وسعت كهكشان ها

2. حماقت انسان ها

هرگونه اصلح يا تغيير ضروري در آموزش  ـ پرورش، در 
واقع اصلح اجتماعي است و برعكس.

از خداوند متعال و  بديهي است كه چنين فيلسوفي هرگز 
ضرورت رعايت او در همه ي فعاليت هاي آشكار و ناآشكار غافل 
نخواهد بود. خوشا به حال جامعه اي كه از وجود چنين فيلسوفاني 
كشور  معلمان  ياران  مؤثرترين  و  بهترين  اينان  باشد.  برخوردار 

خواهند بود.



يك طرح درس ساده براي آشنايي با چگونگي 
تأثير اكسيژن بر حيات موجودات زنده

ترجمه و تأليف: سها دادمند

نامرئي، اما حيات بخش!

اشاره
نفس كشيدن، رفتاري غيرارادي است كه همه ي ما هر روز بدون آن كه به جزئيات اين فرايند غيرارادي 
اما مهم توجه كنيم، اتفاق مي افتد. اين نكته شايد نظر بچه ها را هم به خودش جلب كرده باشد؛ مثل زماني 
كه با حبس كردن نفس خود، سعي مي كنند توانشان را به رخ يكديگر بكشند. اين نشان مي دهد بچه ها نيز به 
اين پديده فكر كرده، اما فرايند آن را كشف نكرده اند. يكي از نكات مهم در فرايند تنفس، گازهايي است كه 
با دم و بازدم ما به درون شش ها وارد و خارج مي شوند. اين مفهوم يكي از نكاتي است كه با اجراي طرح درس 
»آشنايي با مفهوم چرخه ي اكسيژن ـ دي اكسيدكربن« براي دانش آموزان پايه  هاي چهارم و پنجم ابتدايي 

روشن خواهد شد.

مواد و تجهيزات لازم 

هدف هاي اجراي
طرح درس

آشنا ساختن دانش آموزان 

2OC 2O و  با چرخه ي 
آشنا شدن دانش آموزان با نقش 

اكسيژن در حيات جان داران

آشنا ساختن دانش آموزان با فرايند 
جذب  به  جان داران  نياز  و  تنفس 

اكسيژن و دفع دي اكسيد كربن

آشنا شدن دانش آموزان با تأثير منفي، 
آلودگي هوا بر كمبود اكسيژن

بروموتيمول بلو قطره چكانآب

)BTB(

دو عدد لوله ي آزمايش ني

براي هر گروه

برگه ي 

گزارش نويسي

جوانه ي ريشه دار 

مثل لوبيا

كمي پلاستيك سفت و كش 

براي بستن در لوله ي آزمايش
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گام نخست
 بچه ها را گروه بندي مي كنيم و به هر گروه دو 
مي خواهيم،  آن ها  مي دهيم.از  آزمايش  لوله  عدد 
دوسوم لوله هاي آزمايش را از آب پر كنند و سپس 
 )BTB( »با قطره چكان، چند قطره »بروموتيمول بلو

داخل آب بريزند تا رنگ آب، آبي شود. 
 سپس از آن ها مي خواهيم ني را داخل يكي از 
لوله فوت  ني داخل  با  و  بگذارند  آزمايش  لوله هاي 

كنند.
 اكنون لازم است تغييرات را گزارش كنند. با فوت 
كردن داخل لوله، رنگ آب داخل لوله از آبي به زرد 
دانش آموزان  براي  را  آن  دليل  مي كند.  پيدا  تغيير 
كردن  فوت  با  كه  معني  اين  به  مي دهيم.  توضيح 
2OC )دي اكسيد كربن( وارد آب داخل  داخل لوله، 

لوله مي شود و رنگ آن از آبي به زرد تغيير مي كند.
لوله ي  در  كه  مي خواهيم  دانش آموزان  از  حالا   
ديگر، جوانه ي ريشه دار را وارد كنند. سپس داخل 
لوله را تا حدي كه لوله كاملًا پر شود )قبلًا داخل 
اين لوله هم تا دوسوم آب ريخته شده است( محلول 
BTB بريزند. بعد لوله را هم بزنند و در آن را با يك 

تكه پلاستيك و كش محكم ببندند.
 لوله ي شاهد و اين لوله را داخل جا لوله اي، مقابل 
آفتاب مي گذاريم. بهتر است لوله اي كه داخل آن گياه 

گذاشته ايم، سرته داخل جا لوله اي گذاشته شود.
 ،BTB به دليل دست زدن به آب حاوي محلول 

دست ها را بايد كاملًا شست.

گام دوم
دانش آموزان بايد يك ساعت بعد، وضعيت لوله ي 
حاوي گياه ريشه دار را بررسي كنند. براي آگاهي 
از نتيجه ي آزمايش، آن ها بايد حداقل به مدت يك 
هفته، هر روز وضعيت لوله ها را بررسي و تغييرات 
را روزبه روز بنويسند. در اين مرحله، بخش نخست 
طرح به پايان رسيده است. مرحله ي پاياني طرح، 

بايد يك هفته بعد اجرا شود.

پيش از شروع
 قبل ورود به مراحل آزمايش، ذهن دانش آموزان را با پرسيدن سؤال هايي از اين دست، به ماجرا كنجكاو مي كنيم: 
»به نظر شما، چه طور با وجود ميليون ها نفر انسان و حيوانات موجود در كره ي زمين، اكسيژن موردنياز تمام نمي شود؟ 

به اين معني كه چرا با نفس كشيدن اين همه موجود زنده، اكسيژن هوا تمام نمي شود؟«
 آن گاه درباره ي چرخه ي تبديل اكسيژن به دي اكسيدكربن و نياز ما و ساير جان داران به اين دو گاز از آن ها سؤال 

مي كنيم و درباره ي اين تبديل كمي توضيح مي دهيم.
 با نشان دادن چرخه ي تبديل اكسيژن به دي اكسيدكربن و به عكس و شرح دادن اين چرخه روي شكل، مطلب را 

براي آن ها روشن كنيم.

يك هفته بعد
از دانش آموزان دليل از بين رفتن گياه داخل لوله 
و تغيير رنگ لوله را سؤال مي كنيم؛ اين كه چرا پس از 
يك هفته، با وجود نور و آب كافي، گياه داخل لوله از 
بين مي رود. چنين پرسش هايي ذهن دانش آموزان را 
درگير اين اتفاق خواهد كرد. ممكن است خود آن ها 

نيز پرسش هايي داشته باشند.
اكنون به آن ها توضيح مي دهيم كه دليل از بين 
رفتن گياه، ناتواني گياه در دريافت اكسيژن و تجمع 
سپس  است.  لوله  در  دي اكسيدكربن  حد  از  بيش 
ادامه،  به پرسش هاي آن ها هم پاسخ مي دهيم و در 
غلظت  دي اكسيد كربن  افزايش  منفي  تأثير  درباره ي 
در هواي تنفسي، منابع آلاينده ي هواي تنفسي، نياز 
موجودات زنده به اكسيژن، دليل تمام نشدن اكسيژن 
با وجود تنفس همه ي موجودات زنده ي كره ي زمين 

و... صحبت مي كنيم.

دوره  ی13
شماره ی5

بهمن88 47



48 دوره  ی13
شماره ی5
بهمن88

رفتارهای خوب بچه ها 
چگونه درونی می شوند؟

شکوه تقديسیان

»حامد و حسين در مدرسه و در حياط مدرسه سازگاری 
ندارند. حامد مبصر حياط برای کلس پنجمی ها و حسين مبصر 
حياط برای کلس سومی هاست. حامد چون بزرگ تر است و جثه ی 
قوی تری دارد، معمولًا حسين را مورد عتاب و خطاب قرار می دهد 
و درنهايت کارشان به دعوا و جدال می رسد. معاون مدرسه با 
چندين بار تذکر و حتی تنبيه، نتوانسته بود مسئله را فيصله دهد. 
او يک روز حامد را ديد که در شلوغی بوفه، قصد کمک به يکی از 
بچه های کلس سوم را دارد که در فشار صف گرفتار شده است. 
حامد به جای آن که خودش کمک کند، حسين را که مسئول اين 
بچه ها بود، صدا کرد و از او خواست به آن دانش آموز کمک کند. 
حسين با تعجب به اين تذکر حامد توجه کرد، به طرف بوفه رفت و 
به دوستش کمک کرد تا آن چه را که می خواهد بخرد. بعد به طرف 
حامد برگشت و از او تشکر کرد و دستش را برای دست دادن 
جلو برد. حامد دستش را گرفت و لحظه ای در دست هايش نگه 
داشت. حسين که خوش حال شده بود، گفت: من هم اگر چنين 

موردی را ديدم، به تو می گويم.
معاون مدرسه که از دور شاهد رفتار آن ها بود، تصميم گرفت 
هر دو نفر را تشويق کند. روز بعد در مراسم صبحگاه، آن ها را 
به عنوان مبصرهای نمونه معرفی کرد. اين تشويق به جای معاون 
مدرسه، يخ های بين حامد و حسين را ذوب کرد. ديگر هيچ گونه 
نزاع و درگيری بين آنان ديده نشد. دوستانی صميمی شدند و در 

برقراری نظم به هم کمک کردند.«

کودکان از هر نظر با هم تفاوت های زيادی دارند و نمي توان از آنان 
انتظار رفتارهاي از پيش تعيين شده داشت. بزرگ سالان نيز از لحاظ تشويق 
و تقويت رفتارهاي خوب كودكان و نوجوانان، آرا و نظرات متفاوتي دارند. 
»بعضي از بزرگ سالان بسيار اصرار دارند كه كودكان كارها را حتماً درست 
انجام دهند. عده اي ديگر، خيلي سخت گير نيستند. يك معلم ادبيات ممكن 
است اصرار داشته باشد تا همه ي دانش آموزان او تاريخ ادبيات را خوب 
بدانند. اما بعضي به سبب دلايل ارثي يا محيطي، امكان دارد يادگيري 
اين دانش برايشان غيرممكن باشد. كمال مطلوب آن است كه فرصت هاي 
فراواني فراهم كنيم تا بچه ها بتوانند استعدادهاي خود را بسنجند و تشخيص 
دهند« ]دي و كرومبولژ، بي تا: 36[. اين گونه فرصت ها، لحظه هايي هستند 
كه مربيان با ديدن بارقه هايي از حسن رفتار و يا خلاقيت، واكنشي مطلوب 

نشان دهند و موجبات تشويق دانش آموز را فراهم كنند.
اگر از كودكان كارهايي سرمي زند كه شايسته ي توجه است، دريغ 
كردن از تشويق، كاري غيرمنصفانه است. مثال نيمه ي پر ليوان را ديدن، 
يك اصل مهم تربيتي است كه نه تنها در مورد خردسالان كه در بزرگ سالان 

نيز تأثيرات عميق بر جاي مي گذارد.
معلمان سرمايه هاي عاطفي فراواني براي تقويت رفتارهاي پسنديده ي 
شاگردانش دارند. نگاهي پرمهر، اشاراتي گرم و عاطفي، دستي مهربان كه 
بر شانه ي شاگرد گذاشته مي شود، لبخندي كه گرم و صميمي است، تكان 
دادن سر، آفرين گفتن، امضايي زيبا كنار دفتر كار و ده ها مورد ديگر، از 
ابزارهاي كاربردي براي تشويق هستند كه اگر بجا و به موقع ابراز شوند، 

كارايي و ثمربخشي ده ها نظريه و فلسفه بافي هاي متداول تربيتي را دارند.
مربيان به خوبي مي دانند، هدف از تشويق بچه ها به رفتارهاي خوب، 
دروني كردن اين رفتارهاست و دروني كردن هر رفتار مطلوب، مستلزم آن 
است كه هر بار كودك رفتار مورد نظر را بروز مي دهد، تشويق شود. كيفيت 
تعامل افراد در مدرسه، كيفيت تعامل افراد جامعه ي فردا را نشان مي دهد.
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